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ادِ  ــجَّ السَّ دُعَــاءِ  مـِـنْ  »كَانَ 
رَأىَ  أوَْ  عَلَيـْـهِ  اعْتـُـدِيَ  إذَِا  ع 
1» ــبُّ ــا لَ يحُِ ــنَ مَ المِِي ــنَ الظَّ مِ

ــع  ــزان مطل ــه عزی ــور ک ــان ط هم
هســتند، براســاس ســؤالی کــه 
بــود  از رهبــر عزیزمــان شــده 
ــه  ــی جبه ــرای شــرایط کنون ــه ب ک
مقاومــت چــه دعایــی، چــه ذکــری 
مؤمنیــن  کــه  اســت  مناســب 
اهتمــام داشــته باشــند، پیشــنهادی 
ــه  ــخ ب ــا در پاس ــرت آق ــه حض ک
اول  کردنــد  مطــرح  ســؤال  آن 
تــاوت قــرآن بــود، ســوره مبارکــه 
چهاردهــم  دعــای  دوم:  فتــح، 
و  ســجادیه  مبارکــه  صحیفــه 
توســل.  دعــای  هــم  ســوم 

ــب  ــا تناس ــه م ــا جلس ــن ب بنابرای
درس  بالاخــره  آن  در  کــه  دارد 
صحیفــه مبارکــه ســجادیه هســت، 
ــم را  ــای چهارده ــنهاد دع آن پیش
چهاردهــم  دعــای  از  فــرازی   	1

ســجادیه مبارکــه  صحیفــه 

ــاً  ــم، جمع ــی بکنی ــک تجاوب ــا ی م
ــیم،  ــته باش ــه‌ای داش ــه آن مراجع ب
لــذا بحــث جــاری در بــاره دعــای 
بیســتم، دعــای مــکارم الاخــاق را 
ــه  ــد ادام ــت بع ــاء الله از نوب ان ش
ــک  ــه ی ــن جلس ــم داد. ای خواهی
نــگاه بــه دعــای چهاردهــم داشــته 
باشــیم کــه ان شــاء الله بناســت 
مؤمنیــن در ایــن ایــام بــا آن انُــس 
داشــته باشــند مراجعــه کننــد و ان 
ــای  ــن دع ــه ای ــبت ب ــاء الله نس ش
نورانــی اهتمــام داشــته باشــند.

 سبک زندگی موحّدانه، در پرتو 
صحیفه مبارکه سجادیه

ــن اســت  ــا ای ــوان دع ــن عن بنابرای
ادِ  ــجَّ السَّ دُعَــاءِ  مـِـنْ  »كَانَ 
رَأىَ  أوَْ  عَلَيـْـهِ  اعْتـُـدِيَ  إذَِا  ع 
 2» ــبُّ ــا لَ يحُِ ــنَ مَ المِِي ــنَ الظَّ مِ
ــه  ــود ب ــوط می‌ش ــا مرب ــن دع ای
وقتــی کــه از ناحیــه ســتمگران 
ــرت  ــه حض ــبت ب ــان نس و ظالم
می‌گیــرد،  صــورت  تعــدی 

چهاردهــم  دعــای  از  فــرازی   	2

ســجادیه مبارکــه  صحیفــه 
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حضــرت در پیشــگاه پــروردگار 
ــد.  ــا می‌کردن ــه دع ــال این‌گون متع

ــق  ــا طب ــن دع ــاختار ای ــد س ببینی
قاعــده‌ای کــه در صحیفــه عرشــیه 
ــدی  ــرش توحی ــان نگ ــت هم هس
اســت. مــا یــک قاعــده کلــی 
داریــم و آن ایــن کــه صحیفــه 
مبارکــه ســجادیه در واقــع مکتــب 
ــد  ــه توحی ــت، مدرس ــد اس توحی
تربیــت  آن  در  تربیــت  اســت، 
توحیــدی اســت. لســان، لســان 
ــیر  ــش س ــه منطق ــت ک ــا اس دع
موحّدانــه اســت. ولــی عــاوه بــر 
ایــن، هــر مناســبتی کــه در زندگــی 
را  مناســبت  آن  می‌آیــد،  پیــش 
می‌کننــد  بهانــه  )علیه‌الســام(  امــام 
بنیــه توحیــدی  تقویــت  بــرای 
دســتورالعمل  یــک  و  مؤمنیــن 
ــتورالعمل  ــن دس ــه ای ــد ک می‌دهن
مجــدداً همــان نگــرش توحیــدی، 
ــا  ــدی را در آن‌ه ــی توحی جهان‌بین
تقویــت می‌کنــد و زاویــه دیــد بــه 
ــی مهــم  ــن خیل آن‌هــا می‌دهــد. ای
ــبتی  ــر مناس ــا در ه ــه م ــت ک اس
ــان  ــه دیدم ــم زاوی ــرار می‌گیری ق

ــه  ــوع چگون ــه آن موض ــبت ب نس
ــی  ــر مبتن ــد،‌ اگ ــده باش ــم ش تنظی
ــق  ــد و منط ــی توحی ــر جهان‌بین ب
باشــد،  شــده  تنظیــم  وحــی 
ایــن زیســت می‌شــود زیســت 
ــه و درواقــع زندگــی‌ ایــن  موحّدان
ــم  ــد عال ــو توحی ــخص در پرت ش
پیــدا می‌کنــد. لــذا از  دیگــری 
ــی‌اش  ــبت‌ها یک ــن مناس ــه ای جمل
هــم همیــن اســت، پــس مــا خیلــی 
مناســبت‌ها در صحیفــه مبارکــه 
داریــم کــه امــام )علیه‌الســام( از آن‌هــا 
ــاً  ــه مث ــد. از جمل ــتفاده می‌کنن اس
بــاره  در  کــه  پانزدهــم  دعــای 
ــاری از  ــود بیم ــاری اســت. خ بیم
ــام )علیه‌الســام( یــک فرصــت  ــگاه ام ن
توحیــدی،  ســیر  بــرای  اســت 
تقویــت ارتبــاط بــا خــدای متعــال 
ــدی،  ــرش توحی ــت آن نگ و تقوی
آمــوزش  مــا  بــه  بعــد هــم  و 
موقعیــت  آن  در  کــه  می‌دهــد 
ــه  خــاص، ســبک زندگــی موحّدان
چــه اقتضایــی دارد، خیلــی از ایــن 
جهــت صحیفــه فوق‌العــاده اســت. 
از جملــه‌ مــوردی اســت که انســان 
ــک  ــرد، ی ــرار بگی ــم ق ــورد ظل م
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ــتگاه  ــا دس ــی ی ــا ظالمان ــی ی ظالم
ــد،  ــدی کن ــان تع ــه انس ــی ب ظالم
ایــن جــا بایــد چــه کار کنــد؟ 
حالــش چــه باشــد؟ چــه بگویــد؟ 
چــه بخواهــد؟ مراجعــه‌اش بــه 
تبــارک  حــق  حضــرت  درگاه 
و تعالــی چگونــه باشــد؟ ایــن 
دعــای چهاردهــم یــک چنیــن 
ــای  ــن فض ــت. بنابرای ــی اس دعای
اســت.  ایــن  دعــا  عمومــی 

دعای چهاردهم؛ دعای 
درخواست نصرت از خدای 

متعال

دعــای  در  کــه  اســت  طبیعــی 
ــتید  ــه هس ــما مواج ــم ش چهارده
ــا درخواســت یــاری و کمــک از  ب
ــن  ــک چنی ــال در ی ــروردگار متع پ
ــورد ســتم  ــه انســان م ــی ک موقعیت
ایــن  بنابرایــن  می‌گیــرد.  قــرار 
ادبیاتــی  چــه  بــا  درخواســت 
آن  در  نکته‌هایــی  چــه  باشــد؟ 
ملاحظــه شــده باشــد؟ کامــاً یــک 
ــی  ــد وجه ــاوت و چن ــای متف دع
اســت. وقتــی کســی بــه مــا ظلــم 

می‌کنــد مــا نفرینــش می‌کنیــم، 
ــدار  ــن مق ــر، ای ــت دیگ ــن اس ای
هســت، مثــاً می‌گوییــم خــدا 
ریشــه‌ات را بکَِنــد، خــدا نابــودت 
کنــد،  دربــدردت  خــدا  کنــد، 
این‌هــا اســت، یعنــی از خــدای 
متعــال می‌خواهیــم کــه خدایــا 
ــدرش  ــه پ ــن ک ــن کمــک ک ــه م ب
ــس  ــد، پ ــه کن ــاورم، او را ل را دربی
ایــن یــک قســمت از ماجرا اســت. 
ــه  ــد ب ــی وقتــی مراجعــه می‌کنی ول
امــام )علیه‌الســام( می‌بینیــد ایــن اصــاً 
عالــم دیگــری اســت؛ عالم زیســت 
موحّدانــه، نــوع نــگاه بــه موضــوع،‌ 
متعــال  از خــدای  توقعــی کــه 
ــذا ایــن درخواســتی کــه  ــم. ل داری
دارد انجــام می‌شــود چنــد وجهــی 
ــداء و  ــان اعت ــبت هم اســت. مناس
تجــاوز و تعــدی و ظلمــی اســت 
ــورت  ــان ص ــه انس ــبت ب ــه نس ک
ــن جــا چــه  ــا ای ــه اســت، ام گرفت
ــم؟ ــد بخواهی ــا بای ــی را م چیزهای

ــان  ــاره خودت ــما در ب ــا ش ــن ج ای
طــرف  بــاره  در  می‌خواهیــد، 
ــی  ــگاه دنیای ــد، ن ــل می‌خواهی مقاب
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بــه موضــوع داریــد، نــگاه آخرتــی 
هــم بــه مســأله داریــد، نــگاه 
ــد،  ــم داری ــأله ه ــه مس ــری ب تقدی
توجــه بــه حکمت‌هــای دیگــر 
می‌کنیــد.  پیــدا  هــم  مســأله 
می‌آییــد،  کــه  خودتــان  ســراغ 
ــار  ــن رفت ــر ای ــس اگ ــد پ می‌گویی
ــن  ــت ای ــک وق ــن ی ــد اســت م ب
رفتارهــا را مرتکــب نشــوم. ببینیــد 
ســمت خودتــان هــم می‌آیــد. 
خیلــی عجیــب اســت، یعنــی اصلًا 
ــگاه  ــت. ن ــیط نیس ــگاه بس ــک ن ی
ــی همــان اســت  بســیط اســت، ول
کــه خدمت‌تــان گفتــم، خدایــا 
ــم  ــن ظل ــه م ــه ب ــن کســی را ک ای
کــرده نابــودش کــن، ریشــه‌اش را 
ــش  ــن، نفرین ــدرش کُ ــن، درب بکَ
یــاری  هــم  را  مــن  می‌کنیــد، 
ــروز  ــر او پی ــره ب ــه بالاخ ــن ک ک
ایــن را دعــا می‌کنیــد.  بشــوم، 

ــام(  ــجاد )علیه‌الس ــام س ــد ام ــا ببینی ام
شــما را وارد چــه آفاقــی می‌کنــد، 
فوق‌العــاده  خیلــی  حقیقتــاً 
اســت و انســان حــظّ می‌بــرد، 
ــب  ــه مکت ــی‌رود ب ــی م ــی وقت یعن

)علیه‌الصلاةوالســام(،  الســاجدین  ســید 
ــرواز،  ــاء، احســاس پ احســاس رق
احســاس ابتهــاج پیــدا می‌کنــد. 
ــن  ــاً همی ــات تقریب ــه موضوع هم
اســت. پــس ایــن نــگاه، نــگاه 
ــه  ــت ک ــل اس ــیّ کام ــر ول از منظ
نــگاه  بــه موضــوع  او  نگــرش 
ــب  ــت، جوان ــی اس ــع الجمع جم
را  آن  عمــق  می‌بینــد،  را  کار 
می‌بینــد،  را  ظاهــرش  می‌بینــد، 
بعــد  و  می‌بینــد  را  باطنــش 
ــودش  ــا خ ــاق را ب ــبت آن اتف نس
ــال  ــدای متع ــا خ ــم و ب ــا عال و ب
می‌بینــد و بعــد درخواســتش را 
ــم  ــک عال ــن ی ــد، ای ــرح می‌کن مط
دیگــری اســت. بــه هــر حــال 
دعــای  ایــن ســاختار عمومــی 
چهاردهــم اســت. وقتــی کــه شــما 
در  می‌بینیــد  می‌شــوید  وارد 
ــما  ــام( ش ــام )علیه‌الس ــرازی ام ــر ف ه
ــدی در  ــه جدی ــک منطق ــه ی را ب
ــا موضــوع وارد می‌کنــد. ارتبــاط ب

ــا  ــه، فضــای دع ــن ک ــه دوم ای نکت
در نــگاه اول در مــوردی اســت 
کــه شــخصِ مــن توســط ظالمــی 
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قــرار  تعــدی  و  ظلــم  مــورد 
ــک کســی، ســتمگری  ــرم، ی می‌گی
دارد بــه مــن ظلــم می‌کنــد. وقتــی 
می‌خوانیــد  را  آن  فضــای  کــه 
ایــن گونــه‌  احســاس می‌کنیــد 
ــم  ــه‌ای ه ــک قطع ــی ی اســت. حت
ــی  ــان، یعن ــن ف ــان ب ــه ف دارد ک
کــه  می‌برنــد  هــم  را  اســمش 
ــن  ــی، ای ــن فلان ــت، اب ــی اس فلان
ــد  ــم می‌کن ــن دارد ظل ــه م ــه ب ک
می‌خواهــم او را بــه اســم، بــه 
ــال  ــدای متع ــگاه خ ــم در پیش رس
اســم او را ببــرم و بعــد دعــا کنــم. 
شــخصی  ضمیرهــای  ضمیرهــا 
ــه  ــه مراجع ــا ک ــت، در کل دع اس
ــت، آن  ــن اس ــن چنی ــد ای می‌کنی
ــم  ــن ظل ــه م ــه ب ــت ک ــی اس کس
کــرده اســت، بــه مــن کمــک کــن 
ایــن گونــه رفتــار کنــم، یعنــی بــه 
ــک  ــش در ی ــد فضای ــر می‌رس نظ
ــع  ــا طب ــی باشــد. ام ــن موقعیت چنی
ایــن دعــا فقــط منحصــر بــه ظلــم 
ــد  شــخصی نیســت. شــما می‌توانی
ــرای ظلــم  ــن دعــا ب از ظرفیــت ای
اجتماعــی هــم اســتفاده کنیــد، 
یعنــی آن جایــی کــه بالاخــره 

ناحیــه  از  ســتمگران و ظالمــان 
اســتکبار، از ناحیــه کفــر، از ناحیــه 
ناحیــه  از  صهیونیــزم،  دســتگاه 
اســتکبار جهانــی دارنــد نســبت بــه 
ــم  ــلمان‌ها ظل ــی از مس ــک جمع ی
ــه  ــد، چــون جامع و تعــدی می‌کنن
ــه‌ی  ــک جامع ــع ی اســامی در واق
یکپارچــه اســت، وقتــی نســبت بــه 
ــتم  ــن س ــلمان‌ها ای ــی از مس بخش
صــورت بگیــرد، گویــا نســب 
ــت.  ــه اس ــورت گرفت ــا ص ــه م ب
وقتــی بــه یــک خانــواده مســلمان 
ــد  ــاق می‌افت ــدی اتف ــن تع و مؤم
بــه  کــه  اســت  ایــن  فــرض 
خانــواده مــا ظلــم و ســتم صــورت 
گرفتــه باشــد. یعنــی ایــن احســاس 
ــه برکــت ایمــان و  ــه ب مشــترک ک
ــا  ــن ج ــود دارد در ای ــام وج اس
هســت. خیلــی فرقــی نمی‌کنــد 
ایــن بیــت در شــهر مــا باشــد، در 
کشــور مــا باشــد، در یــک کشــور 
ــا  ــرف دنی ــن ط ــد، ای ــر باش دیگ
ــد.  ــا باش ــرف دنی ــا آن ط ــد، ی باش
ــت  ــات زیس ــزء اولی ــن ج ــذا ای ل
مســلمانی اســت، خیلــی اولیــه 
مســلمان‌ها  فرمــود  کــه  اســت 
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ــتند.  ــد هس ــر واح ــک پیک ــل ی مث
دیدیــد در یــک پیکــر واحــد اگــر 
ــان  ــای انس ــوی از اعض ــک عض ی
رنــج  بــدن  کل  ببینــد  آســیب 
ــی  ــک بخش ــه ی ــر ب ــرد. اگ می‌ب
ــم اســامی تعــدی صــورت  از عال
ــن درد  ــا ای ــه بخش‌ه ــرد هم بگی
ــر درد  ــد. اگ ــد احســاس کنن را بای
ــلمان  ــاً مس ــد قطع ــاس نکنن احس
ــد.  ــط می‌خورن ــی خ ــتند، یعن نیس
خیلــی صریــح اســت. صریــح 
کلام پیامبــر عزیزمــان اســت. اگــر 
نســبت بــه یــک مســلمانی تعــدی 
ــرد و شــما احســاس  صــورت بگی
ــما  ــام‌ِ ش ــد، اس ــج و درد نکنی رن
روی هــوا اســت، یــک اســام 
ظاهــری اســت، ریشــه نــدارد، 
عمــق نــدارد، حقیقــت نــدارد. 
از  مســلمان  آن  اگــر  وامصیباتــا 
شــما کمــک بخواهــد شــما بــه او 
ــه دیگــر هیچــی.  ــد ک کمــک نکنی
ــه  ــن ســمع رجــاً« بشــنود ک »م
ــه  ــلمین« ب ــا للمس ــد »ی می‌گوی
ــه«  ــم یجب ــاد مــن برســید »فل فری
ــن  ــد، ای ــواب نده ــه او ج ــر ب اگ
ــود  ــت، فرم ــلمان نیس ــاً مس اص

معنایــش  ایــن  بمســلم.  لیــس 
ــخص  ــن ش ــه ای ــت ک ــن نیس ای
کافــر شــده اســت. نــه، یعنــی 
ــال  ــدای متع ــی خ ــامش مرض اس
نیســت. ایــن اســام را خــدای 
نمــی‌دارد.  دوســت  متعــال 

بنابرایــن طبــق قاعــده شــما وقتــی 
ــد  ــد می‌گویی ــا داری ــن ج ــه ای ک
شــده،  ظلــم  مــن  بــه  خدایــا 
یعنــی ضمیرهــا وقتــی ضمیرهــای 
شــخصی هــم بخوانیــد، آن چنــان 
ــت،  ــا هس ــن دع ــن ای ــه در مت ک
ــد  ــد می‌گوی ــرض بفرمایی ــاً ف مث
کــه قــد علمــت یــا الهــی مــا 
نالنــی مــن فــان بــن فــان، ممــا 
ــن  ــی کــه فــان ب حضَــرتَ می‌دان
ــرده  ــه ک ــن چ ــاره م ــان در ب ف
ــو  ــت ت ــن اس ــد ممک ــت، بع اس
ــه کاری  ــن ک ــه م ــی خــب ب بگوی
نکــرده کــه، مــن مشــغول زندگی‌ام 
هســتم. در حالــی کــه طبــق آن 
مبنایــی کــه عــرض کردیــم دیگــر 
ــلمانی در  ــک مس ــه ی ــر ب ــه،‌ اگ ن
ــم ســتمی  یــک جایــی از ایــن عال
بشــود گویــا بــه شــما شــده اســت. 
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ــه‌ای  ــدت حقیقی ــاس آن وح براس
ــط  ــه برکــت اســام در محی ــه ب ک
ــت و کل  ــده اس ــرار ش ــت برق ام
َّمَــا  این‌هــا می‌شــوند اخــوةٌ. »إنِ
این‌هــا  إخِْــوَةٌ«3  المُْؤْمنِـُـونَ 
ــرار اســت و  بین‌شــان اخــوت برق
براســاس آن اخــوت اســامی یــک 
ــا  ــاره این‌ه ــی در ب ــدت حقیق وح
خــدای متعــال برقــرار کرده اســت. 
بنابرایــن ایــن چنیــن هــم بگوییــم 
درســت اســت،‌ بــه آن مســلمان آن 
ــم  ــم شــده اســت، می‌گوی جــا ظل
بــه مــن تعــدی شــده اســت. مثــاً 
ــا در  ــای م ــرادر و خواهره ــه ب ب
ــان، عزیزهــای  ــا در لبن فلســطین ی
ــتند،  ــتم روا داش ــا س ــا در آن ج م
ــده  ــم ش ــن ظل ــه م ــم ب می‌گویی
ــکالی  ــه اش ــن ک ــن ای ــت. ضم اس
هــم نــدارد کــه شــما ایــن ضمائــر 
ــد،  ــع ببیندی ــد، جم ــع کنی را جم
ایــن را هــم داریــم، در مبانــی هــم 
ــه  ــا از جمل ــاً در دع ــت. مث هس
تصرفاتــی کــه جایــز اســت؛ البتــه 
ــاختار  ــه س ــه ب ــن ک ــرط ای ــه ش ب
بــه  نشــود،  وارد  آســیبی  دعــا 

3	 آیه 10 سوره مبارکه حجرات

ــود  ــیبی وارد نش ــا آس ــد دع مقص
کــه بــه نظــر ایــن کمتریــن در 
ایــن  چهاردهــم  دعــای  بــاره 
ــما  ــر ش ــی اگ ــت، یعن ــه اس گون
ــیبی  ــد آس ــع ببیندی ــر را جم ضمائ
بــه  وقــت  آن  نمی‌شــود.  وارد 
مقصــود مــا کــه ظلــم امُتــی اســت 
ایــن دعــا نزدیک‌تــر می‌شــود.

بنابرایــن مثــاً مــا ایــن جــا بگوییم 
ــا  ــي، مَ ــا إلِهَِ ــتَ، يَ ــدْ عَلمِْ »قَ
ناَلنَــا« بــه مــا اصابــت کــرده اســت 
ــزْتَ  ــا حَجَ ــا ممَِّ ــهُ منِِّ »وَ انتْهََكَ
عَلَيـْـهِ، بطََــراً فـِـي نعِْمَتـِـكَ عنِـْـدَهُ، 
»وَ  تــا  می‌رویــم  اغْتـِـرَاراً...«  وَ 
ــا«  ــی« بگوییــم »ظالمن ــذْ ظَالمِِ خُ
ــن  ــن ممک ــم. ای ــور بگویی ــن ط ای
ــتید،  ــر خواس ــت اگ ــت. آن وق اس
ــر  ــوان تحری ــان عن ــا هم ــد ب بای
ــا  ــدن دع ــع خوان ــه موق ــود ک بش
دیگــر ذهن‌تــان درگیــر نشــود. 
دوســتانی کــه در جلســه تشــریف 
دارنــد، طــاب عزیزمــان، کســانی 
ادبیــات عربــی آشــنا  کــه بــه 
ــد  ــا راحــت می‌توانن ــتند، آ‌ن‌ه هس
ــن  ــد. ای ــع ببندن ــا را جم ضمیره
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مشــکلی از ایــن جهــت نــدارد. بــه 
ــود.  ــر می‌ش ــب نزدیک‌ت ــن ترتی ای
ــم  ــان ه ــن ف ــان ب ــه ف ــع ب راج
ــن  ــد، ای ــم ببری ــد اس ــره بای بالاخ
جــا می‌توانیــد مثــاً بگوییــد »مــن 
ــکا«  ــة و الأمری ــا الصهاین اعداءن
حــالا  بگوییــد.  چنیــن  ایــن 
همــان  ولــی  نمی‌گوییــد،  ابــن 
اســت، ایــن هــم بــه ایــن ترتیــب 
ــان  ــه منظورت ــد ک ــخص کردی مش
ــه در دعــا  چــه کســانی هســتند ک
ــود و  ــرده بش ــم ب ــه اس ــت ک بناس
تصریــح بشــود. لــذا ایــن جا اســم 
ــب  ــن ترتی ــه ای ــد، ب ــم می‌آوری ه
می‌شــود.  حــل  هــم  نکتــه  آن 
ایــن هــم پــس در ارتبــاط بــا 
ــد  ــم می‌توان ــس ه ــا. پ ــاظ دع الف
بمانــد،  بــه صــورت شــخصی 
بــه صــورت  کــه  در صورتــی 
ــاس آن  ــو براس ــد ت ــخصی بمان ش
وحــدت ایمانی و اســامی خودت 
را می‌گــذاری جــای مظلــوم. یعنــی 
ایــن قــدر احســاس رنــج می‌کنــی، 
ایــن قــدر بــه خاطــر آن ظلمــی که 
ــت  ــا و خواهرهای ــاره برادره در ب
شــده اســت اذیــت می‌شــوی کــه 

ــم شــده اســت.  ــو ظل ــه ت ــا ب گوی
اگــر بــا آن احســاس می‌توانــی 
بخوانــی کــه خیلــی خــوب اســت 
ــم  ــر ه ــدارد. اگ ــم ن ــکلی ه مش
خواســتید در ســطح امــت مطــرح 
کنیــد و آن را فراگیــر کنیــد،‌ آن 
وقــت ضمائــر را می‌توانیــد جمــع 
ببیندیــد و بــه ایــن ترتیــب بــه آن 
ــان  ــید. ف ــم می‌رس ــان ه هدف‌ت
ــا در  ــن ج ــه ای ــم ک ــان ه ــن ف ب
متــن دعــا تکلیفش روشــن اســت.

بــا اجازه‌تــان مــن یــک چنــد 
ــارات  ــه ســریع در ضمــن عب جمل
ــر  ــای ب ــم، بن ــرض می‌کن ــا ع دع
ــم  ــا نداری تفســیر و شــرح و این‌ه
ــک  ــود خــودش ی ــون آن می‌ش چ
موضــوع مســتقل، چــه بســا یــک 
چنــد جلســه‌ای وقــت می‌خواهــد 
کــه بشــود مثــل همــان روشــی کــه 
ــم  ــط می‌خواهی ــون فق ــم. اکن داری
یعنــی  بیندازیــم،  نــگاه  یــک 
بگوییــم دعــای چهاردهــم در یــک 
ــگاه  ــک ن ــور ی ــن ط ــگاه، همی ن
بــاره‌اش  در  بیندازیــم و  آن  بــه 
صحبــت کنیــم، بنابرایــن شــما 
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توقــع توضیــح نداشــته باشــید.

گستره‌ی علم الهی به 
سرگذشت ستمدیدگان

ــا  ــم »يَ ــن الرحی ــم الله الرحم بس
أنَبْـَـاءُ  عَلَيـْـهِ  يخَْفَــى  لَ  مَــنْ 
المُْتظََلِّمِيــنَ وَ يَــا مَــنْ لَ يحَْتَــاجُ 
ــهَادَاتِ  ــى شَ ــمْ إلَِ ــي قَصَصِهِ ِ ف
ــتْ  ــنْ قَرُبَ ــا مَ ــاهدِِينَ. وَ يَ الشَّ
ــا  ــنَ وَ يَ ــنَ المَْظْلُوميِ ــهُ مِ نصُْرَتُ
المِِيــنَ.«  مَــنْ بعَُــدَ عَوْنـُـهُ عَــنِ الظَّ
ــرار دادن  ــب ق ــا مخاط ــدر دع ص
ــی  ــارک و تعال ــق تب ــرت ح حض
اســت، داریــم خــدا را می‌خوانیــم، 
ــا چــه عنوانــی خــدای متعــال را  ب
بایــد بخوانیــم؟ وقتــی کــه مســأله 
ظلــم و ســتم و ســتمگری و امثــال 
این‌هــا مطــرح اســت بــا ایــن 
ــن  ــدر ای ــم، چق ــات می‌خوانی کلم
ــد ای  ــت. می‌گویی ــف اس ــا لطی ج
کســی کــه اخبــار مظلومیــن بــرای 
ــن  ــا ای ــی ب ــی نیســت. یعن او مخف
ــهِ  ــى عَلَيْ ــنْ لَ يخَْفَ ــا مَ ــر »يَ تعبی
ــن  ــرای ای ــنَ« ب ــاءُ المُْتظََلِّمِي أنَبَْ
مســأله احتیاجــی هــم نیســت کــه 

ــد،  ــهادت بدهن ــد ش ــانی بیاین کس
دیدیــد بــه یــک کســی ظلــم 
می‌شــود حــالا بیایــد اثبــات کنــد، 
ــه  ــی ک ــتم‌های امت ــن س ــالا ای ح
ــتم‌های  ــان جــزء س در ســطح جه
آشــکاری اســت، آن هــم در زمانــه 
مــا کــه اساســاً‌ چیــزی مخفــی 
و  رســانه‌ای  فضــای  نمی‌مانــد، 
ارتباطــات و امثــال این‌هــا هســت. 
ایــن چیزهــا چــه  قدیم‌هــا  در 
ــم  ــا ظل ــد. ی ــی می‌مان ــا مخف بس
بــه اشــخاص می‌توانــد مســتور 
نــه،  می‌گوییــد  بیفتــد.  اتفــاق 
ــی  ــو مخف ــگاه ت ــز در ن ــچ چی هی
نیســت، خــودت داری می‌بینــی 
ــن  ــت. بنابرای ــر اس ــه خب ــه چ ک
شــهادت شــاهدین را لازم نداریــم. 

ــهُ مِــنَ  ــتْ نصُْرَتُ ــنْ قَرُبَ ــا مَ »وَ يَ
کــه  کســی  ای  المَْظْلُوميِــنَ«، 
ــن  ــه مظلومی ــاری او ب نصــرت و ی
ــک  ــد نزدی ــک اســت. می‌دانی نزدی
بــودن، نزدیــک بــودن حقیقــی 
آن  در  می‌توانــد  زمــان  اســت. 
ــو و عقــب  ــم و جل ــر و تقدی تأخی
ــام  ــخ اس ــد. در تاری ــته باش داش
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می‌آمــد  پیــش  شــرایطی  یــک 
ـى يقَُــولَ  کــه »وَ زُلزِْلـُـوا حَتّـَ
ــهُ  ــوا مَعَ ــنَ آمَنُ ــولُ وَ الَّذي سُ الرَّ
ــس  ــد پ ِ«4 می‌گفتن ــرُ اللَّ ــ‏ى نصَْ مَت
ایــن یــاری خــدا کجاســت؟ مــا که 
ــه  ــن فشــارهایی ک ــر ای این‌جــا زی
ــم  ــد داری ــمن می‌آی ــمت دش از س
لــه می‌شــویم. پــس کجاســت؟ 
می‌گفــت کــه از نــگاه خــدای 
متعــال نزدیــک اســت »ألَا إنَِّ نصَْرَ 
« حــالا طبــق قاعــده‌اش،  ِ قَريــبٌ اللَّ
چــه  براســاس  کجــا؟  کــی؟ 
ــت.  ــک اس ــی نزدی ــده‌ای؟ ول قاع

ایــن را هــم خواســتم عنایــت 
ــا  ــن ج ــرب ای ــن ق ــد، ای بفرمایی
ولــی  دارد  را  خــودش  معنــای 
یعنــی عنایــت الهــی شــامل حــال 
و  هســت  مظلــوم  انســان‌های 
ــال  ــدای متع ــر خ ــر نظ ــا زی آن‌ه
هســتند و خــدای متعــال بــه آن‌هــا 
یــاری  را  آن‌هــا  و  دارد  توجــه 
هــم  مقابلــش  نقطــه  می‌کنــد. 
ــهُ  ــدَ عَوْنُ ــنْ بعَُ ــا مَ ــت »وَ يَ هس
المِِيــنَ« ایــن هــم از بــاب  عَــنِ الظَّ
ــا  ــا م ــی خدای ــت، یعن ــبیح اس تس

4	 آیه 214 سوره مبارکه بقره

تــو را پاکیــزه می‌دانیــم از ایــن 
ــاری  ــن را ی ــی ظالمی ــه بخواه ک
کنــی. یــاری تــو متوجــه ســتمگران 
مظلومیــن  بــه  ولــی  نمی‌شــود 
ــا  ــاد م ــن اعتق ــت. ای ــک اس نزدی
ــارک و  ــاره حضــرت حــق تب در ب
ــظ  ــا در لف ــن ج ــت. ای ــی اس تعال
قالــب دعــا و خطــاب بــه حضرت 
حــق مــا خــدای متعــال را بــا ایــن 
تناســب موضــوع  بــه  عناویــن 
ســتم و ســتمگری و ســتمکاران و 
امثــال این‌هــا بــا ایــن چهــار اســم 
می‌خوانیــم.  را  متعــال  خــدای 
دعــا.  صــدر  می‌شــود  ایــن 

بعــد می‌گوییــم »قَــدْ عَلمِْــتَ، 
مــن  ناَلنَـِـا  مَــا  إلِهَـِـي،  يـَـا 
ــکا«  ــة و الأمری ــا الصهاین اعداءن
خــودت  خدایــا  می‌گوییــم 
مــا؛  دشــمنان  از  کــه  می‌دانــی 
پلیــد  خبیــث  صهیونیســت‌های 
ــکای  ــا امری ــی آن‌ه تبهــکار و حام
ــزرگ چــه  جهانخــوار و شــیطان ب
بــه روز مــا دارد می‌آیــد، چــه 
بــه مــا رســیده اســت،‌ این‌هــا 
را تــو خــودت می‌دانــی »قــد 
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ــا حَظَــرْتَ« حظرت  علمــت«. »ممَِّ
یعنــی آن رفتارهایی را دارد دشــمن 
ــع  ــو من ــه ت ــد ک ــام می‌ده ــا انج م
تعــدی  نمی‌پســندی.  و  کــردی 
تعــدی  شــهرها،  بــه  می‌کننــد 
ــوس،  ــه نف ــس، ب ــه انف ــد ب می‌کنن
بــه  خانه‌هــا،  بــه  بچه‌هــا،‌  بــه 
امــوال، همــه چیــز را زیــر بمبــاران 
و موشــک‌باران و امثــال این‌هــا 
ــان  ــر دست‌ش ــد. اگ ــرار می‌دهن ق
دســتگیر  برســد  کســی  بــه 
می‌برنــد،  زنــدان  می‌کننــد، 
ــهُ  ــد. »وَ انتْهََكَ ــکنجه‌ها می‌کنن ش
را  مــا  حرمــت  این‌هــا  ـا«  منِّـِ
شکســتند، حریــم مــا را شکســتند 
در حالــی کــه تــو آن حریــم را 
بــرای آن‌هــا ممنــوع کــرده بــودی 
ــی  ــم« یعن ــزْتَ عَلَيهِْ ــا حَجَ »ممَِّ
این‌هــا حــق نداشــتند کــه وارد 
ــم  ــه رغ ــوند. ب ــا بش ــن حریم‌ه ای
ایــن ممنوعیــت آن‌هــا وارد حریــم 
مــا، وارد شــهرهای مــا شــدند و از 
آن جایــی کــه دست‌شــان مســتقیم 
هــم نرســد، بــا بمــب و موشــک و 
ــد.  ــدی می‌کنن ــا تع ــره این‌ه بالاخ

ــه‌ای  ــک نکت ــا ی ــن ج ــن ای بنابرای
مطــرح می‌شــود؛ انگیــزه آن‌هــا 
ــكَ  ِ ــي نعِْمَت ِ ــراً ف ــت؟ »بطََ چیس
بنِكَِيــركَِ  عنِدَْهُــم، وَ اغْتـِـرَاراً 
ــل  ــک تحلی ــا ی ــن ج ــم.« ای عَلَيهِْ
اســت. ببینیــد آن‌هــا خیلــی از 
اختیارشــان  در  تــو  نعمت‌هــای 
ــم نعمــت خــدا اســت  اســت، عل
ایــن  اســت،  اختیارشــان  در 
ــات نعمت‌هــای خــدا اســت  امکان
و  انــواع  اســت.  اختیارشــان  در 
اقســام امکانــات و قدرت‌هایــی 
ــو  ــا را ت ــام این‌ه ــد تم ــه دارن ک
بــه آن‌هــا دادی، یعنــی در ایــن 
دارد  هــر کســی هرچــه  عالــم 
نعمــت خــدا اســت پیــش او، ولــی 
ــه شــکر  ــن ک ــه جــای ای ــا ب این‌ه
ــد  ــا بیاورن ــه ج ــت را ب ــن نعم ای
ایــن نعمــت را وســیله عیاشــی 
ــه  ــبت ب ــتمگری نس ــیله س و وس
دیگــران قــرار می‌دهنــد. یعنــی 
نعمــت را بــر علیــه خواســت تو و 
حکمــت تــو کــه منعــم او هســتی 
دارنــد اســتفاده می‌کننــد و از آن 
ــی  ــه انتقام ــبت ب ــم نس ــرف ه ط
کــه تــو از آن‌هــا خواهــی گرفــت 
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و آن عقوبتــی کــه نســبت بــه 
آن‌هــا خواهــی داشــت،‌ نســبت بــه‌ 
ــی آن  ــتند. یعن ــل هس ــم غاف آن ه
ــر  ــا منک ــد ی ــت‌کم می‌گیرن را دس
ــن  ــه ای ــرار هم ــن اغت ــتند. ای هس
معانــی را در خــودش می‌توانــد 
ــركَِ  ــرَاراً بنِكَِي ِ ــد »وَ اغْت ــا بده ج
ــم  ــن ه ــه ای ــبت ب ــم.« نس عَلَيهِْ
ــه  ــد، نســبت ب هیــچ التفاتــی ندارن
آن ســنت الهــی کــه می‌گویــد مــن 
می‌کنــم،  عقوبــت  را  ســتمگران 
َّــا مـِـنَ المُْجْرمِيــنَ مُنتْقَمُِــونَ«5  »إنِ
ــا  ــو، این‌ه ــم ت ــو، خش ــب ت غض
می‌گیرنــد. دســت‌کم  را 

خداوند متعال؛ يار مظلومان و 
دشمن ظالمان

ــدٍ  »اللَّهُــمَّ فَصَــلِّ عَلَــى مُحَمَّ
وَ  ظَالمِِينــا  خُــذْ  وَ  آلـِـهِ،  وَ 
ــكَ«  ِ ت ــا بقُِوَّ ــنْ ظُلْمِن ــا عَ أعدائن
می‌گوییــم خدایــا ایــن ظالمــان 
مــا ظلــم  بــه  کــه  را  ســتمگر 
می‌کننــد و دشــمنان مــا کــه در 
ــا  ــد، این‌ه ــتم می‌کنن ــا س ــاره م ب

5	 آیه 22 سوره مبارکه سجده

را بــا قــوت و قــدرت خــودت 
»خذهــم  کــن.  مجازات‌شــان 
ــا را  ــدر« این‌ه ــزٍ مقت ــذ عزی اخ
بــه قــدرت و قــوّت خــودت بگیــر 
و مجازات‌شــان کــن، این‌هــا را 
ــن.  ــان ک ــزن و منکوب‌ش ــن ب زمی
ــت.  ــن اس ــش ای ــذ معنای ــن خ ای

ِــكَ«،  ــا بقُِدْرَت هُ عَنِّ ــدَّ ــلْ حَ »وَ افْلُ
اوج  در  صحیفــه  جــا  ایــن 
در  چنان‌کــه  اســت  فصاحــت 
قلــه بلاغــت اســت. اگــر ایــن 
ــه  ــک« در جمل ــت »بقوت ــا گف ج
»بقدرتــک«،  می‌گویــد  بعــدی 
قــوت و قــدرت یکــی هســتند 
ولــی دو تعبیــر دارنــد. ایــن تنــوع 
ــا پســندیده  ــن ج ــی ای ــر خیل تعبی
اســت. امــام )علیه‌الســام( این‌هــا را 
هــم بــه مــا آمــوزش می‌دهــد. 
ـا  هُ عَنّـِ بنابرایــن »وَ افْلُــلْ حَــدَّ
بقُِدْرَتـِـكَ« بــا قــدرت خــودت آن 
تیــزی شمشــیرهای این‌هــا و آن 
ــا  ــرای م ــا ب ــه آن‌ه ــی ک ضربه‌های
ــاحی  ــر س ــا ه ــالا ب ــد، ح می‌زنن
ــان،‌  ــا موشک‌هایش ــد، ب ــه دارن ک
بــا امکاناتــی کــه دارنــد، این‌هــا را 
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ــات  ــن و عملی ــد ک ــان را کُن تیغ‌ش
ــا  ــه م و اقدامات‌شــان را کــه برعلی
دارنــد انجــام می‌دهنــد ایــن را 
ــل  ــد »و افل ــن. می‌دانی ــر ک بی‌تأثی
حــده« وقتــی کــه یــک شمشــیری 
ــرد.  ــد بشــود دیگــر نمی‌بُ ــاً کُن مث
ــا را در  ــات آن‌ه ــی اقدام ــن یعن ای
بــاره مــا بی‌اثــر کــن. بــا قدرتــت، 
گونــه  ایــن  تــو  قــدرت  ایــن 
ــغْلً  ــم شُ ــلْ لهَُ ــت. »وَ اجْعَ اس
فيِمَــا يلَيِهـِـم« آن‌هــا را درگیــر 
بــه  کــن.  خودشــان  کارهــای 
ــور خودشــان گرفتارشــان کــن.  ام

ــد  ــاهده کردی ــما مش ــون ش هم‌اکن
جملــه  از  صهیونیســتی  رژیــم 
مصیبت‌هــای  گرفتــار  خیلــی 
ــت  ــی خــودش اســت. مصیب داخل
اقتصــادی دارد، مصیبــت مهاجــرت 
معکــوس دارد. مــردم آمــده بودنــد 
آن جــا زندگــی کننــد دیدنــد ایــن 
اســت،‌  بدبختــی  همیشــه  جــا 
ــک  ــه ی ــد،‌ ب ــرار می‌کنن ــد ف دارن
امیدهایــی آمــده بودنــد دارنــد 
می‌رونــد. بیــن خودشــان اختــاف 
و  کابینــه‌  از  می‌بینیــد  اســت، 

بین‌شــان  فرماندهی‌شــان  مرکــز 
مــردم.  تــا  هســت  اختــاف 
علیه‌شــان  بــر  دائــم  مردم‌شــان 
ان  ایــن  می‌کننــد.  تظاهــرات 
ــود  ــاد بش ــدر زی ــن ق ــاءالله ای ش
ــانی  ــت آزاررس ــا فرص ــه این‌ه ک
نســبت بــه مؤمنیــن را پیــدا نکننــد، 
ــت. »وَ  ــن اس ــت ای ــن درخواس ای
ــا  ــم« این‌ه ــا ينُاَوِيه ــزاً عَمَّ عَجْ
عاجــز بشــوند، یعنــی آن توان‌شــان 
گرفتــه بشــود کــه نتواننــد بــه 
تعــدی  بــاره  در  آرزوهایشــان 
نســبت بــه مســلمان‌ها برســند. 

دعای چهاردهم؛ دعای نصر

ــد  ــهور ش ــم مش ــای چهارده دع
اســم‌گذاری  نصــر.  دعــای  بــه 
کردنــد، حــالا ایــن اســمش در 
صحیفــه نیســت، اشــکالی هــم 
ــد دعــای نصــر، بعــد  ــدارد. گفتن ن
ــم  ــای چهارده ــون دع ــم تلویزی ه
ــرد،  ــی ک ــم معرف ــن اس ــا همی را ب
اســمش را گذاشــتند دعــای نصــر. 
یعنــی دعــای درخواســت نصــرت 
از خــدای متعــال. مثــل ایــن که آن 
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جمعــه را هــم اســمش را گذاشــتند 
ــد،  ــی مان ــه نصــر، دیگــر باق جمع
اســم‌گذاری‌های زیبایــی اســت. 

صلوات‌، وساطت در استجابت 
دعا است

ــا  ــن ج ــان ای ــه محضرت ــرض ب ع
ــف  ــا تعری ــن دع ــا در ای صلوات‌ه
خــودش را دارد. تناســبش هــم 
تناســب وســاطت در اســتجابت 
دعــا اســت، همــان کاری کــه ما در 
دعــای توســل می‌کنیــم. این‌هــا 
ــال  ــدای متع ــتند، خ ــد هس آبرومن
ــا را  ــان دعاه ــت وجودش ــه برک ب
مســتجاب می‌کنــد. توســل بــه 
حقیقــت وجــودی آن‌هــا اســت که 
ــه  خــدای متعــال توســط این‌هــا ب
ــیّ اعظمــش  ــی و ول ــق قدس حقای
می‌کنــد.  نصــرت  مؤمنیــن  بــه 
یعنــی امــام عصــر )علیه‌الصلاةوالســام( 
در بیــن مــا یــدالله اســت، عیــن الله 
اســت. ایــن هــم یــک معنــا اســت 
ــاء  ــع از باطــن اولی ــا در واق ــه م ک
ــم.  ــع می‌کنی ــرت را توق ــدا نص خ
ســوم بــا یــاد محمــد و آل محمــد 

یادمــان  )صلوات‌الله‌وســامه‌علیهم‌اجمعین( 

بــر  کــه  ســتم‌هایی  از  می‌آیــد 
آن‌هــا رفــت، از ظلم‌هایــی کــه 
متوجــه آن‌هــا شــد. بعــد آن‌هــا در 
ــه نســبت  ــم و ســتمی ک ــر ظل براب
بــه آن‌هــا روا داشــته شــد از جملــه 
)علیه‌الســام(،  ســجاد  امــام  خــود 
داشــتند،  رفتــاری  چــه  این‌هــا 
ــن  ــود. ای ــی ب ــه حال ــان چ حال‌ش
یعنــی الگــو گرفتــن، یعنــی توجــه 
می‌کنیــم بــه اهل‌بیــت )علیهم‌الســام( 
عاشــورا،  از  می‌آیــد  یادمــان 
ــان  ــا، یادم ــد از کرب ــان می‌آی یادم
امیرالمؤمنیــن  بیــت  از  می‌آیــد 
از  می‌آیــد  یادمــان  )علیه‌الســام(، 

حضــرت زهــراء )ســام‌الله‌علیها( کــه 
ــت. آن  ــواده اس ــن خان ــب ای قط
مرکــزی‌اش  و  کانونــی  نقطــه 
بعــد  اســت.  )ســام‌الله‌علیها(  فاطمــه 
ــان  ــر، یادم ــد از صب ــان می‌آی یادم
یادمــان  مقاومــت،  از  می‌آیــد 
یادمــان  نشکســتن،  از  می‌آیــد 
و  قــوی  مقابله‌هــای  از  می‌آیــد 
ده‌هــا  و  مثال‌زدنــی  اســتقامت 
نکتــه اســت کــه این‌هــا بــه خاطــر 
ــا  ــن صلوات‌ه ــد. بنابرای ــا می‌آی م
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ــان  ــد حواس‌ت ــا بای ــم این‌ج را ه
چیســت.  معنایــش  کــه  باشــد 
ــی آن  ــر جای ــوات در ه ــن صل ای
دارد.  را  خــودش  الهام‌بخشــی 

اتحاد مؤمنین با حقیقت و روح 
تقوا

مــن دارم بــه همــان ضمیــر جمــع 
پــس  می‌خوانــم.  شــما  بــرای 
از  بعــد  می‌فرماییــد  عنایــت 
غْ  ــوِّ ــد »وَ لَ تسَُ ــوات می‌گوی صل
ــم  ــنْ عَلَيهِْ ــا وَ أحَْسِ ــم ظُلْمِن لهَُ
ــلِ  ــنْ مثِْ ــا مِ ِ ــا، وَ اعْصِمْن عَوْننِ
أفَْعَالهِِــم، وَ لَ تجَْعَلْنـِـا فـِـي مثِْــلِ 
حَالهِـِـم« خدایــا ســتم این‌هــا را در 
غْ«  بــاره مــا تأیید نکــن »وَ لَ تسَُــوِّ
یــا مثــاً بگوییــم در ســتمگری 
ــا اجــازه  ــه این‌ه ــا ب ــه م نســبت ب
ــده.  ــا ن ــه این‌ه ــت ب ــده، رخص ن
ــا  ــن معن ــن چنی ــم ای ــا ه بعضی‌ه
ــی  ــا کمک ــر آن‌ه ــد. در براب کردن
یــک  می‌فرســتی  مــا  بــه  کــه 
کمــک خیلــی خوشــگل و زیبایــی 
باشــد، یــک کمــک زیبایــی از 
ــا برســان. و  ــه م ــه خــودت ب ناحی

ــت؛‌  ــب اس ــدی جال ــه بع ــا نکت ام
ــن  ــه ای ــا ک ــا این‌ه ــد خدای می‌گوی
ــا را  ــد، م ــتمگری می‌کنن ــور س ط
ــم  ــه بخواهی ــن ک حفــظ کــن از ای
کنیــم.  رفتــار  این‌هــا  مثــل 

یادتــان هســت در همیــن جریانات 
ــاً  ــرا مث ــد چ ــا نمی‌گفتن بعضی‌ه
حمــاس، چــرا حــزب‌الله نمی‌زنــد 
این‌هــا، چــرا  وســط جمعیــت 
را نمی‌کشــد؟  این‌هــا  بچه‌هــای 
در ایــن صــورت چــه فرقــی بیــن 
ــا  ــه بن ــا ک ــت؟ م ــا اس ــا و آن‌ه م
ــا  ــم، م ــار کنی ــل او رفت ــت مث نیس
هــم آن وقــت می‌شــویم مثــل 
هســتند،  ســبع  این‌هــا  آن‌هــا، 
این‌هــا درنــده هســتند، این‌هــا 
خبیــث  این‌هــا  هســتند،  کافــر 
ــا  ــتند، این‌ه ــف هس ــتند، کثی هس
میوه‌هــای شــجره ملعونــه هســتند، 
این‌هــا تلــخ هســتند، مبغــوض 
ــا نیســت  حــق هســتند، مــا کــه بن
ــن  ــه، بنابرای ــیم ک ــا باش ــل آن‌ه مث
ــا جوانمــرد  ــا آن‌هــا م ــه ب در مقابل
ــا  ــا م ــا آن‌ه ــه ب ــتیم، در مقابل هس
متقّــی هســتیم،‌ پارســا هســتیم، 
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می‌بنــدد.  را  مــا  دســت  تقــوا 
والِّ بــرای علــی بــن ابیطالــب 
نداشــت  کاری  داشــت؟  کاری 
ــه  ــه مواج ــی ک ــه، در صحنه‌های ک
کســانی  برابــر  در  می‌شــدند 
کــه آمدنــد بــه میــدان روبــرو 
می‌شــوند بــه آن‌هــا ضربه‌هــای 
چنــان  می‌زننــد،  هــم  حســابی 
ســر  کــه  امیرالمؤمنیــن  مــی‌زد 
می‌پریــد،‌  آســمان  بــه  طــرف 
ــس  ــرد. پ ــف می‌ک ــر او را نص کم
ــده  ــه آم ــت ک ــمنی اس ــن دش ای
ــه زن و  ــه میــدان، امــا چــه کار ب ب
بچــه‌اش داریــم مــا، امــا آن‌هــا نــه. 
ــد  ــازه ندادن ــنیدید حضــرت اج ش
آب را بــر آن‌هــا ببندنــد، ایــن 
غیرانســانی اســت. ولــی آن‌هــا 
ــر  ــید آب را ب ــان رس ــا دست‌ش ت
ــازه  ــتند. ت ــام( بس ــت )علیهم‌الس اهل‌بی
ــا  ــود این‌ه ــگ ب ــدان جن آن در می
ــازه  ــرت اج ــد، حض ــی بودن جنگ
ــد،  ــا ببندن ــه آن‌ه ــد آب را ب ندادن
امــا این‌هــا کــه زن و بچــه بودنــد، 
وســط  )علیه‌الســام(  علی‌اصغــر 
این‌هــا بــود، نــوزاد داشــتند، ولــی 
ــت  ــا نیس ــس بن ــتند. پ آب را بس

ــذا  ــم. ل ــار کنی ــا رفت ــل آن‌ه ــا مث م
ــه  ــح را ک ــب اســت ســوره فت جال
ــد »وَ  ــا می‌گوی ــد، آن ج می‌خوانی
ــةَ التَّقْــوى‏ وَ كانُــوا  ــمْ كَلمَِ ألَزَْمَهُ
ــا ...«6 خــدای  ــا وَ أهَْلَه ــقَّ بهِ أحََ
متعــال مؤمنیــن را بــا حقیقــت 
ــرد،  ــد ک ــوا متح ــوا و روح تق تق
متقّــی هســتند، در جنــگ هــم 
ــن طــور  ــی هســتند، ای باشــند متقّ
نیســت کــه حــالا مــن چون دســتم 
ــر  ــم س ــم بپاش ــاً س ــد مث می‌رس
ــیمیایی  ــاح ش ــاً س ــا، از مث این‌ه
اســتفاده کنــم کــه آن‌هــا می‌کننــد.

ــن  ــم ای ــی ه ــاح اتم ــاره س در ب
حــالا  اگرچــه  هســت،  مســأله 
ــی  ــاح اتم ــرض س ــی الف آن عل
آن  از  نمی‌شــود  می‌گوینــد  را 
کشــتار  چــون  کنیــد  اســتفاده 
طبــع  اصــاً  اســت.  جمعــی 
ــذا  ــت. ل ــن اس ــی ای ــاح اتم س
عزیزمــان  رهبــر  فتــوای  طبــق 
ــوع اســت چــون  ــن مســأله ممن ای
اســت،  ممنــوع  آن  از  اســتفاده 
ســراغ داشــتن آن هــم نرفتیــم، 
چــون فتــوا داریــم. ایــن فتــوا قابل 

6	 آیه 26 سوره مبارکه فتح
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ــاً  ــدم مث ــن دی ــت. م ــار اس افتخ
بعضــی از رفقــای خــود مــا، یکــی 
از آقایــان ائمــه جمعــه گفتــه بــود 
آقــا موضــوع عــوض شــده اســت، 
ــم  ــع داری ــان توق ــر عزیزم از رهب
ــد.  ــوض کنن ــان را ع ــه فتوای‌ش ک
مثــل ایــن کــه یــک چنیــن چیــزی 
ــه  ــی ک ــد. در حال ــرح کردن را مط
ایــن فتــوا پیــش چشــم ملت‌هــای 
ــل افتخــار اســت. البتــه  جهــان قاب
بحث‌شــان  دوســتان  از  بعضــی 
بحــث بازدارندگــی اســت، کــه 
ــت  ــری اس ــث دیگ ــالا آن بح ح
ــه بشــود و  ــش مطالع ــد در وقت بای
کاری بــه آن بحــث نداریــم. ولــی 
اساســاً در منطــق مــا از این ســاح 
نمی‌شــود اســتفاده کــرد. ولــی 
کردنــد،  اســتفاده  آمریکایی‌هــا 
الان بعــد از چنــد ســال کــه از آن 
ــوز  ــارش هن ماجراهــا می‌گــذرد آث
هســت. چقــدر مــردم، زن‌هــا، 
شــدند،  نابــود  آن جــا  بچه‌هــا 
ســوختند، نسل‌شــان خــراب شــده 
اســت، آثــار و عواقبــش هنــوز 
هســت. ســاح شــیمیایی هــم 
همیــن طــور اســت. یعنــی ســاح 

ــک  ــما در ی ــی ش ــیمیایی را وقت ش
ــرش  ــد دیگــر تأثی ــه‌ای بریزی منطق
ــرد، حــالا در خــود  همــه را می‌گی
ــم  ــگ نمی‌دان ــمی جن ــدان رس می
بشــود بــرای آن یــک مجــوزی 
ــی  ــه،‌ در صورت ــا ن ــرد ی ــادر ک ص
کــه مثــاً خیلــی ضــرورت باشــد، 
ولــی در محیط‌هــای مثــاً جمعــی 
ــود.  ــاً نمی‌ش ــه اص ــی ک و عموم

می‌خواســتم  صــورت  هــر  در 
بگویــم چقــدر این قشــنگ اســت. 
ــم،  ــلِ أفَْعَالهِِ ـِـا مِــنْ مثِْ »وَ اعْصِمْن
ــم«  ــلِ حَالهِِ ِــي مثِْ ِــا ف وَ لَ تجَْعَلْن
مــا را مثــل آن‌هــا قــرار ندهــی کــه 
ــید  ــت‌مان رس ــر دس ــم اگ ــا ه م
بخواهیــم ســتم کنیــم. مثــاً اگــر از 
مــا اســیر بگیرنــد آن‌هــا بــا اســیران 
مــا چــه کار می‌کننــد؟ همیــن 
ــا اســرای  رژیــم بعــث منحــوس ب
مــا چــه کــرد؟ واقعــاً آن خاطره‌هــا 
ــم  ــن رژی ــد. ای ــود خوان را نمی‌ش
ــر  ــکا بدت ــد، آمری ــتی ب صهیونیس
ابوغریــب  در  این‌هــا  همــه  از 
ــر  ــش منتش ــد صحنه‌های و... دیدی
شــده اصــاً قابــل تصــور نیســت. 
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ولــی مــا از آن‌هــا اســیر می‌گیریــم 
ــیدگی  ــم؟ رس ــه کار می‌کنی ــا چ م
ــای‌  ــم، گرم ــذا می‌دهی ــم، غ می‌کنی
آن‌هــا، ســرمای آن‌هــا را رســیدگی 
می‌کنیــم. آن شــعر شــهریار گفــت 
ــن  ــدارا. حــالا ای ــن م ــه اســیر ک ب
قاتــل مــن اســت دســت شــما 
ــش  ــد اعدام ــر بع ــی اگ ــاد، حت افت
ــردن او  ــه ک ــد حــق مُثل ــم کردی ه
را نداریــد. ایــن مکتــب اســت 
کــه قابــل افتخــار اســت. پــس »وَ 
ــةَ التَّقْــوى‏ وَ كانُــوا  ــمْ كَلمَِ ألَزَْمَهُ
ــی در  ــا« حت ــا وَ أهَْلَه ــقَّ بهِ أحََ
ــایی  ــوا و پارس ــگ، تق ــدان جن می
اســت. خــودش  جــای  ســر 

رویارویی جوانمردانه؛ روش 
محمد و آل محمد

ــدٍ وَ  ــى مُحَمَّ ــلِّ عَلَ ــمَّ صَ »اللَّهُ
ــم  ــد »الله ــه گفتی ِــهِ« آن جــا ک آل
صــل علــی محمــد و آلــه« 
ــی روش  ــد یعن ــه گفتی ــن را ک ای
محمــد و آل محمــد در جنــگ،‌ 
ــاز همیــن  در میــدان جنــگ هــم ب
اســت. جوانمــرد هســتند، ایــن 

ــا  ــن ج ــالا ای ــتند. ح ــن هس چنی
یــک چیزهایــی در ذهــن مــن 
ــد حیــف کــه وقــت نیســت  می‌آی
ــک  ــاً ی ــم، واقع ــما بگوی ــرای ش ب
جلوه‌هایــی اســت در ســیره پیامبــر 
اعظــم )صلوات‌الله‌علیــه( در جنــگ، در 
ســیره  در  امیرالمؤمنیــن،  ســیره 
یاران‌شــان.  رســم  در  اباعبــدالله 
مســلم را شــنیدید، رفــت درِ خانــه 
ــوت  ــاد دع ــن زی ــن اب ــی، ای هان
ــود  ــی ب ــا، طراح ــه آن ج ــد ب ش
کــه بیایــد همــان جــا حســابش را 
برســند. ایــن اتفــاق خیلــی تــکان 
ــت  ــلم پش ــت. مس ــده‌ای اس دهن
ــاده  ــت آم ــه دس ــیر ب ــرده شمش پ
اســت، هانــی علامــت داد، دســتش 
ــد خبــری نشــد،  ــه هــم زد دی را ب
مســلم نیامــد. بیایــد ایــن طاغــوت 
علیــه مــا علیــه را همیــن جــا 
حســابش را برســد. عجــب. مســلم 
نیامــد، ابــن زیــاد هــم رفــت. 
عیــادت بهانــه بــود، او رفــت. 
وقتــی پــرده کنــار رفــت بــه مســلم 
گفــت چــرا نیامــدی جلــو؟ همــه 
چیــز آمــاده بــود کــه کار ایــن جــا 
ــن  ــوت ای ــن طاغ ــام بشــود، ای تم
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جــا حســابش را برســی. حضــرت 
ــر  ــه پیغمب ــد ک ــادم آم ــد ی فرمودن
در  فرمودنــد  )صلوات‌الله‌علیــه(  اکــرم 
ــی  ــال نیســت. یعن ــا اقتی ــب م مکت
ــه  ــل ناجوانمردان ــن قبی ــرور از ای ت
کــه طــرف را دعــوت کنــی بیایــد 
ایــن جــا میهمــان بشــود،‌ در حــال 
عیــادت باشــد، آن وقــت بخواهــی 
ــا  ــه، م ــرای او، ن ــزی ب ــه بری نقش
جوانمــرد هســتیم. بعــد تــک و تنها 
ــد.  ــدان، یکــه و تنهــا مان رفــت می

خشنودی به نصرت الهی

ــدٍ وَ  ــى مُحَمَّ ــلِّ عَلَ ــمَّ صَ »اللَّهُ
ــدْوَى  ــم عَ ــا عَلَيهِْ ِ ــهِ وَ أعَْدِن ِ آل
ــا  ــنْ غَيظِْن ــونُ مِ ــرَةً، تكَُ حَاضِ
بـِـهِ شِــفَاءً، وَ مـِـنْ حَنقَنِــا عَلَيهْـِـم 
ــام(  ــام )علیه‌الس ــا ام ــن ج ــاءً.« ای وَفَ
درخواســتی کــه دارنــد ایــن اســت 
کــه ایــن نصرتــی کــه می‌خواهــی 
ــان.  ــریع‌تر برس ــی س ــا بده ــه م ب
»عــدوی حاضــرة« کأنّ بــا چشــم 
خودمــان ببینیــم. ایــن یــاری تــو را 
ــم. آن  ــان ببینی ــر خودم ــا در براب م
ــه  ــا ب ــر م ــا، جگ ــه دل م ــه ک گون

قــول خودمــان حــال بیایــد، دل‌مان 
قــرآن  در  ایــن  بشــود.  خنــک 
ــال  ــه خــدای متع ــم هســت ک کری
یــک بلایــی بــه ســر دشــمنان 
ــه«  ــفی ب ــه »یش ــی‌آورد ک شــما م
خــدای  را  مؤمنیــن  دل  یعنــی 
یــک  می‌دهــد،  شــفاء  متعــال 
بلایــی بــه ســر آن‌هــا مــی‌آورد کــه 
ــد. ــدا می‌کن ــفاء پی ــن ش دل مؤمنی

ــه »وَ  ــن موشــک‌هایی ک ــاً‌ همی مث
 َ مــا رَمَيـْـتَ إذِْ رَمَيـْـتَ وَ لكِــنَّ اللَّ
ــ‏ى«7 ظاهــر و باطــن و آشــکار  رَم
یکــی‌اش  علــن،  و  مخفیــگاه  و 
آبراهــام  کشــتی  بــه  می‌خــورد 
می‌خــورد  غیــب  تیــر  لینکــن، 
ــا  ــده کج ــا آم ــا، از کج ــه آن ج ب
کشــتی  ایــن  اســت؟  خــورده 
ــی  ــه وقت ــت ک ــتی اس ــان کش هم
ــوس، در آب‌هــای  می‌آمــد در اقیان
آزاد، خیلــی از کشــورها خودشــان 
ــع می‌کردنــد.  ــت جم را از وحش
حــالا الحمــدلله بــه لطــف خــدای 
متعــال ایــن چنیــن اســت کــه 
بچه‌هــای  دســت  می‌خــورد. 
یمــن درد نکنــد، دســت بچه‌هــای 

7	 آیه 17 سوره مبارکه انفال
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ــد  ــا می‌آی ــم از کج ــراق، نمی‌دان ع
بــه وقــت خــودش می‌خــورد. 
یــا وقتــی کــه شــما می‌بینیــد 
تلاویــو دارد موشــک می‌خــورد 
می‌کنــد.  پیــدا  شــفا  قلب‌تــان 
اســت  الهــی  نصــرت  این‌هــا 
ــا  ــتر از این‌ه ــاء‌الله بیش ــه ان ش ک
ــر  ــا فک ــد. این‌ه ــد ش ــم خواه ه
ــام  ــزب‌الله تم ــه ح ــد قص می‌کردن
شــده اســت در حالــی کــه آن جــا 
نوشــتند آغــاز نصــرالله. ان شــاء الله 
بیشــتر از این‌هــا خواهــد شــد. 

طلب عفو و رحمت الهی در ازای 
تحمّل ظلم 

ــدٍ وَ  ــى مُحَمَّ ــلِّ عَلَ ــمَّ صَ »اللَّهُ
ضْنـِـا مـِـنْ ظُلْمِهـِـم لنِــا  آلـِـهِ، وَ عَوِّ
عَفْــوَكَ، وَ أبَدِْلنْـِـا بسُِــوءِ صَنيِعهِمِ 
بنِــا رَحْمَتـَـكَ فَــكُلُّ مَكْــرُوهٍ 
كُلُّ  وَ  سَــخَطِكَ،  دُونَ  جَلَــلٌ 
ــكَ.«  ِ ــعَ مَوْجِدَت ــوَاءٌ مَ ــةٍ سَ َ مَرْزئِ
رفقــا؛ ایــن جــا دیگــر مطلــب 
ــی می‌شــود.  ــی و عرفان خیلــی عال
ــر  ــوات ب ــد صل ــاز بع ــا ب ــن ج ای
ــام  ــی ام ــد، وقت ــد و آل محم محم

می‌کنــد  دعــا  )علیه‌الســام(  ســجاد 
خدایــا  می‌گویــد  اســت،  ایــن 
کردنــد،  ظلــم  مــا  بــه  این‌هــا 
ــخ  ــن پاس ــم ای ــم کار بکنی ــا ه م
ــتمی  ــن س ــا ای ــود. ام داده نمی‌ش
ــد  ــا کردن ــاره م ــا در ب ــه آن‌ه را ک
ــه  ــل کــن ب ــا تبدی ــرای م ــا ب خدای
ــا کــم‌ و کســری  عفــو خــودت، م
ــم  ــا ظل ــه م ــک کســی ب ــم، ی داری
می‌کنــد. کم‌وکســری داریــم؛ در 
زندگی‌مــان،  در  برنامه‌هایمــان، 
کم‌وکســری  اخلاق‌مــان،  در 
امُّتــی  گناه‌هــای  داریــم،  امُّتــی 
شــخصی  گناه‌هــای  داریــم، 
ــن  ــر ای ــه خاط ــا ب ــم، خدای داری
ســتمی کــه آن‌هــا در بــاره مــا 
می‌کننــد، ایــن را بــرای مــا تبدیــل 
ــوض  ــودت. ع ــو خ ــه عف ــن ب ک
ــو  ــد؟ عف ــی باش ــا چ ــرای م آن ب
ــک«  ــوک و رحمت ــد. »عف ــو باش ت
می‌خواهیــم،  چیــز  دو  مــا 
و  می‌خواهیــم  را  عفــوت 
می‌خواهیــم.  را  رحمتــت 

ببینیــد وقتــی کار داده می‌شــود 
دســت اســتاد ایــن می‌شــود. امــام 
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کل  اســتاد  )علیه‌الصلاةوالســام(  ســجاد 
اســت. وســط ایــن معــادلات دارد 
ــت  ــو و رحم ــودش عف ــرای خ ب
می‌خواهــد.  را  متعــال  خــدای 
ــت.  ــدی اس ــگاه توحی ــن آن ن ای
ــد  ــده می‌ده ــک قاع ــم ی ــد ه بع
قاعــده  آن  شــما،  دســت  بــه 
خیلــی  قاعــده  ایــن  چیســت؟ 
ــرُوهٍ  ــكُلُّ مَكْ ــت. »فَ ــی اس اساس
هــر  سَــخَطِكَ«  دُونَ  جَلَــلٌ 
ســختی، هــر رنجــی، هــر عذابــی، 
هــر دشــواری‌ای در ایــن عالــم 
در برابــر خشــم و غضــب تــو 
پیــش بیایــد آســان اســت، چیــزی 
ــت آن  ــن اس ــر. ای ــت. الله اکب نیس
نــگاه امــام )علیه‌الســام(. در تمــام ایــن 
ســتم‌ها و ظلم‌هــا و اذیت‌هــا و 
ــا  ــه م ــد ب ــه می‌دهن ــی ک آزارهای
هــم  این‌هــا  از  بالاتــر  بدهنــد، 
ــرق  ــر ب ــن در براب ــد، ای ــه بدهن ک
خشــم و ســخط و غضــب تــو کــه 
چیــزی نیســت. لــذا می‌گویــد 
رحمتــت  و  عفــو  تــو  از  مــن 
اســت.  ایــن  می‌خواهــم،‌  را 

درخواست برای محفوظ ماندن 
از ظلم کردن بر دیگران

مَــعَ  سَــوَاءٌ  مَرْزئِـَـةٍ  كُلُّ  »وَ 
هْتَ  ــا كَرَّ ــمَّ فَكَمَ ـِـكَ. اللَّهُ مَوْجِدَت
هم‌اکنــون  نظْلَــمَ...«،  أنَْ  إلِيَنــا 
می‌شــود؛  ســتم  مــا  بــه  دارد 
ــی،  ــتکبار جهان صهیونیســت‌ها، اس
مــا ظلــم  بــه  دارنــد  دیگــران 
هم‌چنــان  می‌گویــد  می‌کننــد. 
ــه مــا ظلــم  ــداری ب کــه دوســت ن
بشــود »فَقنِـِـا مـِـنْ أنَْ نظْلـِـمَ.« 
مــا را از ایــن کــه یــک وقــت مــا 
ظلــم کنیــم حفــظ کــن. ایــن چنین 
ــخصی  ــراودات ش ــت. در آن م اس
ــه  ــرف دارد الان ب ــت، ط ــم هس ه
می‌گویــد  می‌کنــد،  ظلــم  مــن 
خدایــا الان دارد بــه مــن ظلــم 
ــن  ــه م ــن ک ــم ک ــود، کمک می‌ش
ــه  ــم. ب ــم نکن ــی ظل ــه کس ــم ب ه
یــک عبــارت دیگــری آن موضــوع 
ــرح  ــا مط ــن ج ــاره ای ــی دوب قبل
می‌شــود. ایــن جا شــما عفــوش را 
خواســتید، رحمتــش را خواســتید، 
ــال  ــدای متع ــم غضــب خ ــد ه بع
ــل  ــن غیرقاب ــه ظالمی ــبت ب را نس
ــذا درخواســت  تصــور می‌دانیــد. ل
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« عرفانی  شــما ایــن اســت. »اللَّهُــمَّ
ــدٍ  ــى أحََ ــكُو إلَِ ــود »لَ أشَْ می‌ش
ــمٍ  ــتعَيِنُ بحَِاكِ ــوَاكَ، وَ لَ أسَْ سِ
ــه  ــم ب ــه ه ــا هرچ ــركَِ« خدای غَيْ
مــا ظلــم بشــود، ســتم بشــود، 
اذیــت بشــویم دســت‌مان را پیــش 
ــتگاه‌های  ــش دس ــا و پی طاغوت‌ه
نمی‌کنیــم  دراز  دیگــر  کثیــف 
کــه از آن‌هــا کمــک بخواهیــم 
بــرای ایــن کــه ایــن ظلــم را 
بگیریــم.  را  آن  بتوانیــم جلــوی 
مــا از تــو کمــک می‌خواهیــم. 

ایــن هــم جالــب اســت، می‌دانیــد 
قاعــده قرآنــی اســت. قاعــده قرآنی 
ایــن اســت کــه شــما حــق نداریــد 
ــی  ــک طاغوت ــات از ی ــرای نج ب
ــم  ــر تحاک ــوت دیگ ــک طاغ ــه ی ب
بخواهیــد.  کمــک  او  از  کنیــد، 
»يرُيــدُونَ أنَْ يتَحَاكَمُــوا إلِـَـى 
ــد.  ــده بودی ــع ش ــوتِ«8 من اغُ الطَّ
منــع شــدید از ایــن کــه بخواهیــد 
ــد  ــی را برداری ــک طاغوت ــد ی بروی
بیاوریــد مثــاً ایــن رژیم‌هــای 
ــا علیهــم،  کــذا و کــذا و علیهــم م
از آن‌هــا بخواهیــم کمــک بگیریــم. 

8	 آیه 60 سوره مبارکه نساء

بنابرایــن می‌گویــد »لا اشــکوا، یــا 
ــى  ــكُو إلَِ ــم لَ نشْ نشــکو«، »الله
ــو  ــر ت ــه غی ــا ب ــوَاكَ« م ــدٍ سِ أحََ
ــتعَيِنُ  شــکایت نمی‌بریــم »وَ لَ نسَْ
ــر  ــا غی ــركَِ« اصــاً م ــمٍ غَيْ بحَِاكِ
ــم  ــم نمی‌دانی ــو کســی را حاک از ت
ــم.  ــراغ او بروی ــم س ــه بخواهی ک

غیرت توحیدی در برابر جریان 
طاغوت

برادرهــا،  مــن،  عزیــزان  رفقــا، 
خواهرهــا، ایــن منطــق را نــگاه 
ببینیــد،  را  منطــق  ایــن  کنیــد، 
ببینیــد،  را  توحیــدی  غیــرت 
ــه  ــه ب ــی ک ــت آدم ــک مش ــا ی ت
محــض ایــن کــه یــک مقــدار 
ــه  ــود کاس ــخت می‌ش ــرایط س ش
ــد،  ــم می‌گیرن ــه کن ــم چ ــه کن چ
ــه  ــتند ک ــن هس ــال ای ــه دنب همیش
یــک راهــی بایــد پیــدا کنیــم، 
ــم، مســأله‌ را  یــک مذاکــره‌ای بکنی
ــم.  ــل کنی ــل و فص ــی ح ــه نوع ب
از بچه‌هــای غــزه یــاد بگیریــد. 
اگــر ظرفیتــش را داریــد، اگــر هــم 
ــدای  ــر از خ ــا دیگ ــه م ــد ک نداری
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متعــال چــه بخواهیــم، بــرای شــما 
ــد.  ــاد بگیری ــم. ی ــت بخواهی هدای

ــه  ــت ب ــک وق ــت ی ــان هس یادت
شــما گفتــم ایــن بچه‌هــا در آن 
تونل‌هــا بــا یــک خرمــا چنــد 
روز در آن شــرایط خیلــی ســخت 
جلــوی  و  می‌کننــد  ســپری 
تانک‌هــا و جلــوی مــردان جنگــی 
رژیــم کثیــف ایســتادند. یــک وقتی 
چنــد بــار پیــش آمــد مطــرح شــد 
کــه گفتنــد آقــا نکنــد دارد بــه مردم 
خیلــی ســخت می‌گــذرد، بــه ایــن 
خانم‌هــا، بــه ایــن بچه‌هــا، الان 
ــت،‌  ــور اس ــن ط ــوا ای ــه ه ــم ک ه
یــک طــرف آب را می‌بندنــد، یــک 
ــرایط  ــد، ش ــرف دارو را می‌بندن ط
وجــود  زندگــی  بــرای  اصــاً 
چــه  را  بیمارســتان‌ها  نــدارد، 
ــد.  ــش می‌آورن ــش پی ــی برای وضع
ــان  ــا سخت‌ش ــد این‌ه ــد نکن گفتن
ــه یــک  ــن ک ــل ای شــده باشــد، مث
حــرف و پچ‌پچــی شــده بــود، 
ــه از  می‌دانیــد چــی شــد؟ بلافاصل
ــام رســید  ــن پی ــه مجاهدی ــردم ب م
ــد  ــان را بکنی ــما کار خودت ــه ش ک

ــا  ــم. م ــان را می‌کنی ــا کار خودم م
ــته  ــت،‌ کش ــتادن اس ــان ایس کارم
اســت،  مقاومــت  اســت،  دادن 
مــا کــم نمی‌آوریــم، شــما کار 
ــه  ــی ک ــد. در حال ــان را بکنی خودت
یادتــان هســت یــک وقتــی گفتــم 
بــه همــان مجاهدیــن گاهــی خبــر 
ــان از  ــا خانواده‌ت ــه آق ــد ک می‌رس
ــد،  ــان را زدن بیــن رفــت، خانواده‌ت
مجاهدیــن  خانواده‌هــای  اکثــر 
ــا، ســی‌  ــا، بیســت ت ــد، ده ت را زدن
ــا، از خانواده‌شــان، از فامیل‌شــان  ت
بمباران‌هــا شــهید  زیــر همیــن 
شــدند، ولــی این‌هــا ایســتادند. 
ــه  ــا برنام چــون خیلی‌هایشــان را ب
ــی  ــن جاهای ــی از ای ــد، خیل می‌زنن
را کــه دیدیــد می‌زننــد تحــت 
اطلاعاتــی  کنتــرل  و  اشــراف 
این‌هــا  می‌دانــد  اســت.  رژیــم 
هســتند،  مجاهدیــن  خانــواده 
می‌دانــد  سراغ‌شــان.  مــی‌رود 
این‌هــا تجمعــی از خانواده‌هــای 
هــم  این‌هــا  هســتند.  آن‌هــا 
ــف  ــیوه‌های مختل ــه ش ــره ب بالاخ
مطلــع می‌شــوند. آن جــا زیــر 
چشم‌شــان اســت. بعــد این‌هــا 
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کار  شــما  کــه  می‌دهنــد  خبــر 
اگــر  بعــد  بکنیــد.  را  خودتــان 
یــک وقــت مثــاً یحیــی ســنواری 
اســت، یــا اســماعیل هنیه‌ای اســت 
کــه بایــد بــرود بــه میــدان مذاکــره، 
ــه رجــل دیپلمات‌شــان هــم  ــاز ب ب
ــو  ــا ت ــد آق ــر می‌دهن ــدان خب از می
ــن، کار خــودت را  ــوی عمــل ک ق
ــده،‌ نخواهــی آن  درســت انجــام ب
ــده  ــو نماین ــاوری. ت ــم بی ــا ک ج
هســتی.  مقــاوم  ملــت  یــک 

پیشــنهاد یکــی از ایــن روزنامه‌هــا 
ــند،  ــت نمی‌کش ــد، خجال را بخوانی
قلــب  اســامی،  جمهــوری  در 
منطقــه مقاومــت، پیشــنهاد سراســر 
دارد  نکبــت  خفــت،  ذلــت، 
می‌دهــد بــه خاطــر ایــن کــه حــالا 
یــک ذره قطعــیِ برق شــده اســت. 
شــما شــرایط اقتصــادی را مقایســه 
کنیــد، وضعیــت جبهــه مقاومت را، 
ــد.  ــزه ببینی ــد، در غ ــان ببینی در لبن
ــه  ــختی ک ــرایط س ــان در ش خودم
داشــتیم. آن وقــت این‌هــا چــه 
تــو  می‌گوینــد  می‌خواهنــد؟ 
یــارو  آن  حــالا  نکــن.  گفتــی 

می‌شــود  تمــام  دارد  دوره‌اش 
ســر  می‌آیــد  دارد  یــارو  ایــن 
فرصتــی  یــک  می‌گوینــد  کار، 
ــد  ــا نبای ــن فرصــت را م اســت، ای
از دســت بدهیــم. ایــن آن یــاروی 
ایــن  نیســت. می‌گوینــد  قبلــی 
اســت.  دیگــری  ترامــپ  یــک 
ــه  ــانی ک ــر آن کس ــر س ــاک ب خ
ــه  ــانی ک ــد و آن کس ــد می‌بندن امی
ــا  ــد. این‌ه ــد می‌بندن ــا امی ــه آن‌ه ب
ــد  ــا بای ــتند؟ آی ــاد هس ــل اعتم قاب
ــه این‌هــا  ــم؟ ب ــم مذاکــره کنی بروی
ــای  ــد پ ــد؟ بیایی ــما دل می‌بندی ش
ــام(، روح  ــجاد )علیه‌الس ــام س درس ام
ــت  ــان تقوی ــدی را در خودت توحی
کنیــد. بگوییــم »اللهــم لا نشــکوا 
ــا  ــم إنّ ــواک، الله ــد س ــی اح ال
ــا  ــا« م ــد نبین ــک فق ــکو الی نش
کــه نمی‌رویــم ســراغ دشــمنان 
ــرک«.  ــمٍ غی ــتعین بحاک »و لانس

البتــه ایــن سیســتم‌های بین‌المللــی 
ــد  ــت، می‌دانی ــم هس ــا ه و این‌ه
ــزار  ــم اب ــن ه ــدارد. ای ــی ن خاصیت
دســت آن‌هــا اســت. منتهــا چــون 
یــک خــرده جنبــه مثــاً بین‌المللــی 
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ــارج  ــر خ ــب ظاه ــه حس دارد، ب
ــه  ــرار گرفت ــاً ق ــتم مث از آن سیس
اســت، آن جاهــا حــالا محــل یــک 
ــی  ــک چیزهای ــوع مذاکــرات و ی ن
ــی آن‌هــا هــم آخــرش  هســت. ول
لاهــه  دادگاه  کــه  اســت  ایــن 
بــه  بعــد  می‌شــود  تشــکیل 
ــی.  ــا و الت ــی ی ــا الت ــول طلبه‌ه ق
و خــرده‌ای  یــک ســال  یعنــی 
ــد،  ــد می‌کوبن ــا دارن ــت این‌ه اس
می‌کشــند، نسل‌کشــی می‌کننــد، 
را  وحشــیانه  رفتارهــای  ایــن 
ــد از  ــد، بع ــام می‌دهن ــد انج دارن
ــرت  ــر حض ــه تعبی ــا ب ــه این‌ه هم
آقــا روحــی فــداه کــه امــروز 
ــد حکــم بازداشــت صــادر  فرمودن
کردنــد، خســته نباشــید. حــالا 
ــه  ــد ب ــدارد، می‌توانن ــب ن ــن عی ای
حکــم بازداشــت عمــل کننــد؟ آقــا 
فرمودنــد ایــن را بایــد حداقــل 
ــه  ــد ک ــش را می‌دادی ــم اعدام حک
ــه‌ای  ــک دادگاه عادل ــا ی ــد م بگویی
هســتیم. چنــد هــزار نفــر را این‌هــا 
کشــتند؟ پنجــاه هــزار نفــر. پنجــاه 
ــد  ــف بای ــن کثی ــه ای ــزار مرتب ه
ــل  ــن قاب اعــدام بشــود، اگرچــه ای

اجــرا نیســت، بــه فــرض ایــن 
ــد  ــم بکنن ــدام ه ــد اع ــه بخواهن ک
یــک اعــدام اســت. ولــی حکمــش 
ــدام  ــزار اع ــاه ه ــم پنج ــد حک بای
ــرف  ــه ط ــاً ب ــد مث ــد. می‌دانی باش
می‌گوینــد حبــس او پانصــد ســال 
ــل اجــرا نیســت  اســت. خــب قاب
ــن  ــد ای ــم بای ــره حک ــی بالاخ ول
ــا  ــرای آن ب ــد، والِّ اج ــن باش چنی
خــدای متعــال اســت کــه می‌دانــد 
ــه کار کنــد.  ــد چ ــا بای ــا این‌ه ب
می‌خوانــد  انســان  را  این‌هــا 
واقعــاً خیلــی اذیــت می‌شــود. 
کوته‌فکــر  چقــدر  بعضی‌هــا 
هســتند،  کوته‌نظــر  هســتند، 
ــرک  ــار ش ــان گرفت ــدر باطن‌ش چق
ــه  ــد ک ــاء دارن ــدر ابت ــت، چق اس
ــال  ــه دنب ــن همیش ــی نک ــا گفت ت
ایــن هســتند کــه یــک راهــی 
ــم  ــه ه ــد، همیش ــدا کنن ــد پی بای
چشم‌شــان بــه کدخــدا اســت. 
بابــا آن کدخدایــی کــه شــما فکــر 
می‌کردیــد کــرک و پشــم او ریختــه 
اســت. در دنیــا دیگــر آبرویــی 
ــای  ــدارد. بچه‌ه ــی ن ــدارد، حیثت ن
حساب‌شــان  اخیــراً  مــا  یمــنِ 



27

OfoghHa.ir                                                      افق ها درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت

بچه‌هــای  همیــن  رســیدند،  را 
خودمــان حســابش را رســیدند.

درخواست اجابت دعا 

کلمــه »حَاشَــاكَ« هــم یادتــان 
»وَ  می‌گویــد  جــا  ایــن  باشــد 
غَيـْـركَِ،  بحَِاكِــمٍ  أسَْــتعَيِنُ  لَ 
»فَصَــلِّ  حاشــاک.  حَاشَــاك‏«، 
ــلْ  ــهِ، وَ صِ ِ ــدٍ وَ آل ــى مُحَمَّ عَلَ
اقْــرنِْ  وَ  باِلْجَِابـَـةِ،  دُعَائنِــا 
شِــكَايتَنِا باِلتَّغْييِــرِ. اللَّهُــمَّ لَ تفَْتنِِّــا 
باِلقُْنـُـوطِ مـِـنْ إنِصَْافـِـكَ، وَ لَ 
ــكَاركَِ«  ْ ــنْ إنِ ــنِ مِ ــم باِلْمْ تفَْتنِهُْ
ــن  ــه ای ــی ک ــن صلوات ــد از ای بع
جــا  ایــن  می‌فرســتند،  جــا 
یــک فصــل دیگــری را مجــدد 
می‌کننــد  بــاز  )علیه‌الســام(  امــام 
بــه  می‌فرماینــد دعــای مــن را 
ــتجاب  ــن، مس ــل ک ــت متص اجاب
ــه  ــاح ب ــرار و الح ــن اس ــن. ای ک
ــت  ــال موضوعی ــدای متع درگاه خ
ــو  ــن، ول ــت ک ــا اجاب دارد. خدای
ــم نصــرت  جلــوی چشــم‌مان داری
را  بیشــترش  می‌بینیــم،  را  تــو 
و  خفــت  ولــو  می‌خواهیــم، 

می‌بینیــم،  را  آن‌هــا  خــواری 
بیشــترش را می‌خواهیــم، اصــاً 
ریشــه‌کن شدن‌شــان را، نابــودی 
ــم،  ــو می‌خواهی ــان را از ت نهایی‌ش
ــن  ــس ای درخواســت‌مان اســت. پ
ــه  ــن ک ــت، و ای ــأله اس ــک مس ی
ایــن شــکایتی کــه مــا بــه محضــر 
تــو آوردیــم منجــر بــه تغییــر 
ــد،  ــوض کن ــاع را ع ــود، اوض بش
ــه  ــالا ب ــد، ح ــر کن ــت تغیی وضعی
هــر قاعــده‌ای کــه لازم اســت. 

درخواست آزمایش نشدن با 
ناامیدی

بعــد هــم مســأله‌ای که درخواســت 
ببینیــد  اســت،  ایــن  می‌شــود 
ممکــن اســت انســان‌های مثــاً 
جبهــه ایمــان، جبهــه حــق، بــر اثــر 
ــک  ــا ی ــنگین، این‌ه ــارهای س فش
ــوند،  ــدی بش ــار ناامی ــت گرفت وق
گرفتــار تزلــزل و ناامیــدی بشــوند، 
می‌گویــد خدایــا در برابــر ایــن 
ــش  ــن پی ــرای م ــه ب ــی ک امتحان
آمــده و مــا در برابــر ایــن امتحانــی 
کــه برای‌مــان پیــش آمــده گرفتــار 
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ــدی نشــویم. چــون  ــوت و ناامی قن
می‌گوینــد  بعضی‌هــا  دیدیــد 
خدایــا پــس عــدل تــو کجاســت؟ 
مجــازات  را  این‌هــا  چــرا 
دیدیــد  را  بعضی‌هــا  نمی‌کنــی؟ 
احساســاتی  می‌شــوند،  عاطفــی 
حواس‌شــان  می‌شــوند،  کــه 
بــه  الهــی،  ســنت‌های  بــه 
این‌هــا  امثــال  و  امتحان‌هــا 
ــم هســت.  ــن ه ــر نیســت. ای دیگ

ــه دشــمن چــه  ــن نســبت ب بنابرای
خدایــا  می‌گوییــم  می‌خواهیــم؟ 
ــا احســاس امنیــت  آن‌هــا را هــم ب
در برابــر آن مجازاتــی کــه می‌کنــی 
و خشــم و غضبــت، آن‌هــا را هــم 
ــم  ــن ه ــن، ای ــن،‌ بالام ــا نک مبت
ــه ایــن  ــی اســت. البت خیلــی عرفان
ــا  ــی دارد. حــالا م ــک تفاوت جــا ی
ــرف  ــام( تص ــام )علیه‌الس ــق ام در منط
نکنیــم. یعنــی شــخصی و غیــر 
شــخصی‌اش نکنیــم. امــام )علیه‌الســام( 
بــه  مبتــا  بــرای کســانی کــه 
اعوجــاج هســتند همیشــه هدایــت 
هدایــت  کانــون  می‌خواهــد، 
ــت  ــان هدای ــت، برای‌ش ــی اس اله

می‌خواهــد. ایــن جــا هــم از ایــن 
ــد،  ــت می‌فرمایی ــت. دق ــل اس قبی
ممکــن اســت بــرای شــما تحمــل 
ــن  ــی ای ــد، ول ــخت باش ــن س ای
در  هــم  مثالــش  می‌خواهــد.  را 
قــرآن بــرای فرعــون اســت. خدای 
متعــال بــرای فرعــون هدایــت 
می‌خواهــد. لــذا وقتــی کــه او 
ــردی.  ــر ک ــت دی ــرد، گف ــه ک توب
ــه  ــر توب ــدار زودت ــک مق ــی ی یعن
می‌کــردی یــک راهــی داشــت. 
پــس دســتگاه هدایــت الهــی ایــن 
ــا  ــرای آن‌ه ــی ب ــن اســت، حت چنی
هــم هدایــت را می‌خواهــد. یعنــی 
ــد.  ــنگین نیای ــان س ــرض برای‌ت غ

مَــا  قَليِــلٍ  ــا  عَمَّ فْهُــم  عَرِّ »وَ 
ببینیــد  المِِيــنَ«  الظَّ أوَْعَــدْتَ 
را  ایــن جــا دو چیــز  الان  مــا 
یــک:  می‌خواهیــم؛  هم‌زمــان 
نســبت بــه دشــمنان‌مان خدایــا 
ــتمگران  ــه س ــه ب ــزی را ک آن چی
ــاور،  ــان بی ــه سرش ــده دادی ب وع
بــه آن‌هــا نشــان بــده. ایــن در 
بــاره آن‌هــا. یعنــی آن انتقــام و 
آن کــه خلاصــه حساب‌شــان را 
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ــی؟  ــا چ ــه م ــبت ب ــی. نس می‌رس
فْنـِـا مَــا وَعَــدْتَ مـِـنْ  »وَ عَرِّ
يــنَ.« بــه مــا هــم  إجَِابَــةِ المُْضْطَرِّ
ــه  ــانی ک ــه کس ــه ب ــده ک ــان ب نش
ــب  ــن یجی ــتند، »أ م ــر هس مضط
ــف  ــاه و کیش ــر اذا دع المضط
الســوء« ایــن کشــف ســوء را هــم 
بــه مــا نشــان بــده، بــه آن‌هــا هــم 
ــه  ــت را، آن تازیان ــوط عذاب آن س
ــده.  ــان ب ــا نش ــه آن‌ه ــذاب را ب ع
ــا اســت. ــم درخواســت م ــن ه ای

درخواست مقام رضا و تسلیم

ــدٍ  »اللَّهُــمَّ صَــلِّ عَلَــى مُحَمَّ
وَ آلـِـهِ، وَ وَفِّقْنـِـا لقَِبـُـولِ مَــا 
ــا  ِ ن ــا وَ رَضِّ ــا وَ عَلَين ــتَ لن قَضَيْ
بمَِــا أخََــذْتَ لنــا وَ منِِّــا، وَ اهْدِنـِـا 
ــتعَْمِلْناِ  ــوَمُ، وَ اسْ ــيَ أقَْ ــي هِ ِ للَِّت
بمَِــا هُــوَ أسَْــلَمُ.« ایــن جــا 
ــد.  ــا را می‌خواه ــام رض ــک مق ی
کــه  اســت  وقت‌هایــی  یــک 
ــال  ــدای متع ــا را خ ــن امتحان‌ه ای
ســخت‌تر  می‌خواهــد  مــدام 
ــد،  ــع کنی ــان را جم ــد. حواس‌ت کن
ابتــاء اســت. همیــن طــور امتحان 

ــطح  ــود، س ــخت‌تر می‌ش ــم س دائ
امتحان‌هــای عــادی هــم ایــن طــور 
ــی‌رود  ــه م ــما ک ــطح ش ــت، س اس
متناســب  هــم  امتحــان‌  بالاتــر 
می‌شــود.  ســخت‌تر  آن  بــا 
را  امتحــان  می‌خواهــی  اگــر 
از مــا ســخت‌تر کنــی بــه مــا 
ــت رضــا،  ــده. حال ــق رضــا ب توفی
ــا  ــرای م ــت ب ــی اس ــت اله حکم
یــا حتــی نســبت بــه دشــمنان 
مــا  دشــمنان  می‌خواهــد  مــا، 
ســتمگری  در  دست‌شــان 
حجــت  تــا  بشــود  گســترده‌تر 
الهــی بــر آن‌هــا تمــام بشــود. 
رســوایی آن‌هــا بیشــتر بشــود، 
بالاخــره حکمت‌هــا اســت. »باشــد 
پنهــان  بازی‌هــای  پــرده  انــدر 
ــا  ــی حکمت‌ه ــور.« خیل ــم مخ غ
هســت. پرده‌هــا  پشــت  در 

ایــن  برابــر  در  مؤمــن  وظیفــه‌ 
رضــا  وظیفــه‌اش  چیســت؟ 
ــخت‌تر  ــان س ــی امتح ــت. یعن اس
بایــد مقاومــت و  می‌شــود مــا 
صبرمــان را بیشــتر کنیــم. ایــن 
ــام  ــال مق ــدای متع ــا از خ ــا م ج
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ــه  ــن ک ــم و ای ــا را می‌خواهی رض
ــن  ــه بهتری ــا را ب ــال م خــدای متع
ــا  ــن آن‌ه ــودش و محکم‌تری راه خ
مشــغول  مــا  و  کنــد  هدایــت 
هیــچ  باشــیم،  کار  ســالم‌ترین 
ــات  وقــت از آن ســامتی در عملی
و اقــدام خودمــان خــارج نشــویم.

دعا برای غلبه بر کینه و خشم 
از دشمن

الخِْيـَـرَةُ  كَانـَـتِ  إنِْ  وَ  »اللَّهُــمَّ 
ــدَكَ فـِـي تأَْخِيــرِ الْخْــذِ  لنــا عنِْ
ــنْ  لنــا وَ تـَـرْكِ الِنتْقَِــامِ ممَِّ
ظَلَمَنـِـا إلِـَـى يـَـوْمِ الفَْصْــلِ وَ 
ــت  ــا رضای ــمِ« م ــعِ الخَْصْ مَجْمَ
ــم،  ــال می‌خواهی ــدای متع را از خ
متعــال  خــدای  کــه  وقتــی  آن 
ــرای  ــن ســتمگران را ب ــام از ای انتق
ــن جــا  قیامــت گذاشــته اســت. ای
ــت  ــان رضای ــرای خودم ــاز ب ــا ب م
می‌خواهیــم.  را  حــق  حضــرت 
شــرایطی  یــک  وقت‌هایــی 
ــرای  ــاً ماج ــما مث ــده ش ــش آم پی
مطالعــه  را  )علیه‌الســام(  اباعبــدالله 
کنیــد، مثــاً ماجــرای حضــرت 

ــد،  زهــراء )ســام‌الله‌علیها( را مطالعــه کنی
ــرت  ــرای حض ــاً در ماج مخصوص
صدیقــه اطهــر )ســام‌الله‌علیها( این‌هــا 
ــدند،  ــم نش ــری ه ــازات ظاه مج
ــزی  ــک چی ــا نشــدند؟ ی ــدند ی ش
ــر  ــدم، جگ ــت خوان ــک وق ــن ی م
ــن  ــرد. امیرالمؤمنی ــش می‌گی آدم آت
نشســته  مســجد  در  )علیه‌الســام( 

پیــش  نفــر آمــد  بودنــد یــک 
چــه  پیــش  )علیه‌الســام(،  حضــرت 
ــب، یــک  ــن ابیطال کســی؟ علــی ب
آمــد  نیســت.  عــادی  شــخص 
پیــش امیرالمؤمنیــن گفــت آقــا 
ــد  ــرت فرمودن ــد؟ حض ــر داری خب
از چــی؟ فرمودنــد قنفــذ مقــام 
گرفــت،‌ منصــب پیــدا کــرد. یعنــی 
ــی  ــی زندگ ــه عل ــه‌ای ک در جامع
بودنــد،  هــم  این‌هــا  می‌کنــد 
امیرالمؤمنیــن  چشــم  جلــوی 
راه  مجرمیــن  ایــن  )علیه‌الســام( 

بــوده  چــه  مطلــب  می‌رفتنــد، 
ــی چیســت؟  ــت اله اســت؟ حکم
این‌هــا  بناســت  نمی‌دانــم. 
بــرای  باشــد  مجازات‌هایشــان 
ــذا حضــرت فرمــود ســهم  بعــد. ل
مــن صبــر اســت، چــون اگــر غیــر 
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ــزرگ  ــیب‌های ب ــد آس ــن باش از ای
کیــان  متوجــه  اســام،  متوجــه 
می‌شــود.  آینده‌شــان  مؤمنیــن، 
اگــر فاطمــه ممتحنــه اســت و 
صابــره، فرمــود مــن هــم ممتحــن 
ــک  ــدام ی ــر ک ــتم. ه ــر هس و صاب
جــور بایــد صبــر کننــد. آن وقــت 
ــرْتُ وَ  ــود »فَصَبَ ــه را فرم آن جمل
فـِـي العَْيـْـنِ قَــذًى وَ فـِـي الحَْلْــقِ 
شَــجًا أرََى ترَُاثـِـي نهَْبــاً«9 فرمــود 
ــه  ــدم ک ــودم دی ــم‌های خ ــا چش ب
غــارت می‌کننــد، غارتگری‌شــان 
ــدم.  ــودم دی ــم‌های خ ــا چش را ب
»فَصَبـَـرْتُ وَ فـِـي العَْيـْـنِ قَــذًى وَ 
فـِـي الحَْلْــقِ شَــجًا« صبــر کــردم.

درخواست دوری از تمایلات و 
درخواست های ناپسند و حرص 

ــهِ،  ِ ــدٍ وَ آل ــى مُحَمَّ ــلِّ عَلَ »فَصَ
ــةٍ وَ  ــةٍ صَادقَِ ــكَ بنِيَِّ ــا منِْ ِ وَ أيَِّدْن
ــت  ــروردگارا؛ نی ــمٍ« پ ِ ــرٍ دَائ صَبْ
صــادق و صبــر دائــم را هیــچ 
ــر  ــت ه ــر، تح ــا نگی ــت از م وق
شــرایطی مــا صبــر داشــته باشــیم. 

9	 نهج البلاغة : الخطبة 3

ــةِ وَ  غْبَ ــوءِ الرَّ ــنْ سُ ــا مِ ِ »وَ أعَذِْن
ــن هــل  ــرْصِ« ای ــلِ الحِْ ــعِ أهَْ هَلَ
اهــل الحــرص، اعذنــا کــه ایــن جا 
ــک  ــه ی ــت ک ــن اس ــد ای می‌گوین
ــه  ــد ب وقــت یــک کســانی بخواهن
ــا  ــه دنی ــع ب ــرص و طم ــر ح خاط
و زندگــی راحــت دو روز دنیــا 
مــا را ببرنــد پــای میــز مذاکــره بــا 
ــم  ــی گفت ــه قبل ــیطان. در جمل ش
ــه‌اش اســت.  ــک نمون ــم ی ــن ه ای
رْ فـِـي قَلْوبنِــا مثِـَـالَ  »وَ صَــوِّ
ـِـكَ«  ــنْ ثوََاب ــا مِ ــرْتَ لن خَ ــا ادَّ مَ
متعــال  خــدای  از  جــا  ایــن 
یقین‌خواهــی و آرامــش باطنــی 
را می‌خواهــد، می‌گویــد خدایــا 
و  ثواب‌هــا  آن  مــا  دل‌هــای  در 
پاداش‌هایــی را کــه بــه خاطــر 
ــه  ــا ب ــی بعده ــت می‌خواه مقاوم
مــا کرامــت کنــی، آن پاداش‌هــا را 
در دل‌هــای مــا تصویرگــری کــن.

را  کار  ایــن  خــدا  می‌دانیــد 
رزمنده‌هــا،  ایــن  می‌کنــد، 
ایــن مقاومیــن، ایــن مظلومیــن، 
طــور  ایــن  کــه  این‌هایــی 
ــل  ــان غیرقاب ــتادند، مقاومت‌ش ایس
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ــن  ــر ای ــه خاط ــت، ب ــور اس تص
ــاداش و  ــال آن پ ــدای متع ــه خ ک
ــدان،  ــرای مجاه ــه ب ــی را ک جزای
ــر  ــرای اهــل صب ــان، ب ــرای مؤمن ب
ــن را  ــت، ای ــرده اس ــی ک پیش‌بین
در دل‌هــای آن‌هــا تصویرگــری 
ــند.  ــن می‌رس ــه آن یقی ــد، ب می‌کن
عجــب  نمی‌شــکنند.  لــذا 
درخواســتی اســت. بعــد چــی؟ »وَ 
أعَْــدَدْتَ لخَِصْمِنــا مـِـنْ جَزَائـِـكَ 
وَ عقَِابـِـكَ« آن عقوبتــی کــه بــرای 
دشــمن مــا، بــرای دشــمنان مــا در 
نظــر گرفتــی، آن را هــم در دل مــا 
تصویــر کــن کــه مــا از همیــن الان 
ببینیــم آن‌هــا چگونه در شــعله‌های 
ــه  انتقــام تــو می‌ســوزند، ایــن را ب
ــا نشــان  ــه دل م ــده، ب ــا نشــان ب م
ــیم  ــش برس ــه آرام ــا ب ــه م ــده ک ب
ــا  ــببَاً لقَِناَعَتنِ ِــكَ سَ ــلْ ذَل »وَ اجْعَ
بمَِــا قَضَيـْـتَ« و ایــن را وســیله‌ای 
قــرار بــده کــه مــا در برابــر فرمــان 
حکمــت  و  اراده  و  خواســت  و 
باشــیم.  داشــته  قناعــت  تــو 

بعضی‌هــا  دیدیــد  جــا  ایــن 
غریــب  و  عجیــب  عجله‌هــای 

ــی  ــتاب‌های آن چنان ــد و ش می‌کنن
تحمل‌شــان  و  ایمــان‌  می‌کننــد، 
ــک  ــا ی ــد م ــود، می‌گوی ــم می‌ش ک
وقــت کــم نیاوریــم. »وَ ثقَِتنِــا بمَِــا 
ــنَ،  ــنَ رَبَّ العَْالمَِي ــرْتَ آميِ تخََيَّ
ـكَ ذُو الفَْضْــلِ العَْظِيــمِ، وَ  إنِّـَ
ــرٌ.«  ــي‏ْءٍ قَدِي ــ‏ى كُلِّ شَ ــتَ عَل ْ أنَ
ــه  ــد و آل ــی محم ــی الله عل و صل
پنــاه  هــم  پایانــش  الطاهریــن. 
ــه قــدرت بی‌کــران الهــی  ــد ب بردی
ــر«.  »إنّــک علــی کلّ شــیءٍ قدی

و  تبــارک  خداونــد  امیدواریــم 
تعالــی هرچــه کــه در ایــن دعــای 
ــا و  ــاره م ــت در ب ــم هس چهارده
امــت اســامی مســتجاب بفرمایــد. 

»و السلام علکیم و رحمة الله و برکاته.«
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